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  نما و داروهاى رواني عرفان تجربة

  سيد عطا انزلى

  مقدمه

پيش از هرچيز بر راقم اين سطور فرض است كـه پيرايـة ابهـام و اجمـال از چهـرة مفـاهيم اصـلى و        
حـدود و ثغـور مفهـومى و مصـداقى      ةپـژوه دربـار   محققّـان عرفـان   1.زدايـد محورى تحقيق حاضـر ب 

ايـن آرا   ةاين مقاله جايگاه قضاوت دربـار . اند آراى گوناگونى ارائه كرده» عرفانى ةتجرب«اصطلاح 
، عرفـانى در تحقيـق حاضـر را    ةمرادمـان از تجرب ـ ، بـراى پـرداختن بـه مباحـث اصـلى مقالـه      . نيست
يـا  ) عينيّـت (=اى كـه در آن وحـدت    تجربـه ) الف: كنيم چنين بيان مى، تنظر از برخى تأملا صرف

شود و تمايز ميان فـرد صـاحب تجربـه و     اتحاد تام با همة موجودات يا با واقعيتى متعالى ادراك مى
به تمامه در همة موجـودات يـا   ، صاحب تجربه» منِ«خيزد؛ يعنى  سره از ميان بر مى متعلّقِ تجربه يك
انجذاب (بندد  رخت بر مى، معلوم/ شود و دوگانگىِ عالم منجذب و مستهلَك مى، ددر يگانه موجو

موجـودات يـا بـا واقعيتـى متعـالى ادراك       ةاى كه در آن وحدت يـا اتحـاد بـا هم ـ    تجربه) و ب) تام
يـا فـرد صـاحب تجربـه و متعلـّقِ      » خـود «آگاهى از تمـايز ميـان   ، در حال و زمانِ تجربه، اما شود مى

موجـودات يـا واقعيتـى     ةدر برابر هم ـ، اى متمايز كننده عنوان ادراك رار است؛ يعنى فرد بهتجربه برق
رو  با همة موجودات يا با واقعيتى متعالى مواجه و روبـه » من«، عبارت ديگر گيرد و به متعالى قرار مى

  2).انجذاب ناقص(شود و در محضر آنهاست  مى
بنـا بـه    3.برم كار مى به psychedelicبراى واژة انگليسى  عنوان معادلى را به» نما روان«اما اصطلاح 

وضـع  ، مـيلادى  1956به سـال  ، تر طور دقيق و به، نقل منابع معتبر اين واژه در نيمة قرن بيستم ميلادى
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 deو ، »روان«يــا » نفــس«معنــاى  بــه) اى لاتــين واژه( psyche: ى دارداساســو جــزء دايــن واژه  4.شــد
» نمـا  روان«معـادل  ، براى اين واژه، با توجه به اين تركيب. ناى آشكار و نمايانمع به) اى يونانى واژه(

نماياننـد كـه شايسـته نـام      در پاسخ به اين پرسش كه اين مواد چه چيزى را مـى اما  5.شود پيشنهاد مى
   بـا ، بايد گفت كه خواننده در ادامة همين مقاله در خواهـد يافـت كـه ايـن مـواد     ، اند شده» نما روان«

هـاى درونـى روان    هـا و لايـه   گر سـاحت  نمايان، هاى متعدد ها و تحليل گزارش، ها توجه به آزمايش
شـوند كـه    اى مـى  رفتن پـرده  اين مواد در شرايط خاصى موجب كنار، عبارت ديگر به. انسان هستند

ر نقـش ايـن مـواد د   . تر نفس انسان كشيده اسـت  هاى درونى اشتغال به محسوسات و ماديات بر لايه
جا براى برخى محققّان جالب توجه بوده  تر نفس انسانى تا آن هاى درونى نمايان ساختن ساختار لايه

. تفصـيل مطلـب در ادامـه خواهـد آمـد     . اند تشبيه كرده» بينِ روانى ذره«است كه آنها را به منشور يا 
نگاشـته شـده   ) زا تـوهم  معناى به( hallucinogenدر برخى منابع معادلِ واژة، گفته پيش انگليسى واژة
بـه دو  ، انگـارى  حاضر اين معـادل  ةدر نگاشت، اما )396ص، 1ج، شناسى روان ةزمين، هيلگارد(است 

دو تعريـف كـاملاً متمـايز از    ، در زبان انگليسـى ، هاى معتبر نامه لغتكه  آن نخست. شود دليل رد مى
معنـاى قضـاوت    به، خى مواد يا داروهازا دانستن بر كه توهم ديگر آن 6.دهند دست مى اين دو واژه به

ضـابطه و عرفـى ايـن     هرچنـد در اسـتعمال بـى   ، ماهيت و آثار آنهاست و اين ةدربار )منفى(ارزشى 
بـر   اين تسـرىّ . دليل است هاى كنترل شده و خاص بى تسرىّ آن به تجربه، شود بسيار ديده مى، مواد

پـذيرد   صورت مـى ، ل آن مشخص نيستفرضى كه دلي كم پيش يا دست، دليل فرضى بى پيشاساس 
در موارد خاص همچون ، آثار روانى اين مواد ةطرف دربار يك تحقيق بى، كه خواسته يا ناخواسته

دهد  باره نشان مى گذشته در ايندهة  مرورى بر ادبيات چند. كشاند را به انحراف مى، عرفانى ةتجرب
برنـد كـه نگـاه و نگـرش      كار مـى  به اين مواد به را معمولاً كسانى براى اشاره» نما روان«كه اصطلاح 

اصـطلاح ديگـرى    .انـد  اى قائـل  بار معنايىِ منفى» زا توهم«مثبتى در مورد آنها دارند و براى اصطلاح 
ترجمـه  » گـردان  روان«است كه به  psychoactiveاصطلاح ، كه بايد در همين رابطه بدان اشاره شود

طور عام بـراى اشـاره بـه     اين اصطلاح به). 1381، شناسى روان ةمنا واژه، براهنى و همكاران(شود  مى
جـاى   شـيميايىِ خاصـى كـه بـر مغـز انسـان بـه        -رود كه با آثـار زيسـت    كار مى همواد و داروهايى ب

محققـان حـوزة   . شوند موجب پديد آمدن تغييرات خاصى در هشيارى و رفتار انسان مى، گذارند مى
هيلگـارد  ، مثـال  انـد؛ بـراى   بندى كرده هاى مختلفى تقسيم را به گونهگردان  مواد روان، پزشكى روان

  ):382ص، 1ج، شناسى روان ةزمين، هيلگارد(كند  را به پنج دسته تقسيم مى» ها گردان روان«
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  ؛...كننده رنگ و رقيق، واليوم، هاى خفيف بخش آرام، ؛ مثل الكل)8ها مسكِّن( 7كندسازها) 1
   9ها؛ محرّك) 2
رفين ، هـروئين ، مثـل كـُدئين  ، تريـاك و مشـتقّات آن  ) 11داروهـاى مخـدر  ( 10افيـونى مواد ) 3 ، مـ

  ؛ ...كوكائين و، كافئين، نيكوتين
  ؛...و 15سيلوسايبين، 14مسكالين 13، ال اس دى 12:توهم زاها) 4
  ....حشيش و، مارى جوانا): از گياه شاهدانه( 16شاهدانگان) 5

بندى را  براى رعايت اختصار اين مبناى تقسيم، رندهاى ديگرى نيز وجود دا هرچند تقسيم بندى
تنهـا يكـى از   ، زا بندى روشن است كه داروهـاى معـروف بـه تـوهم     باتوجه به اين تقسيم. پذيريم مى

اى است كه  العاده تأثير فوق، ويژگىِ منحصر به فرد اين نوع مواد. گردان هستند اقسام داروهاى روان
چنـين بـر    آنهـا هـم  . دهند شدت افزايش مى ه و حساسيت آنها را بهبر حواس و احساسات انسان نهاد

اين افزايش حساسيت و توسعه در . كنند آگاهى انسان تأثير گذاشته و نوعى توسعه در آن ايجاد مى
شود كه هـيچ واقعيتـى در خـارج     كننده ظاهر مى صورت توهماتى در ذهن مصرف موارد بسيارى به

  .آنها شده است ةدربار» زا توهم«واقعيت موجب غلبه كاربرد واژه رسد همين  به نظر مى. ندارد
هـاى   از زمـان  17، نما همچون مسكالين و سيلوسايبين كه منشأ طبيعى دارند برخى داروهاى روان 

سـرخ  ، هـاى دور  را از گذشـته ، مسـكالين . انـد  گذشته براى برخى اقوام و قبايـل شـناخته شـده بـوده    
در مكزيـك قـارچ    18قبايـل مزتـك  . انـد  كرده راسم مذهبى استفاده مىيكاى شمالى در مامرپوستان 

بدان اشـاره كـرده و   » 19جسد خداوندان«دانستند و با نام  حامل مادة سيلوسايبين را گياهى مقدس مى
ايـن قبايـل ايـن مـاده را در مراسـم      . كردنـد  گويى و ارتباط با ارواح اسـتفاده مـى   غيب، براى استشفا

  20.اند ردهك مذهبى استفاده مى
ين كسى بود كه با چند سال زندگى در ميان ايـن  اول، يكايىامرمحقق آماتور  21، ريچارد وسون

). 1957، وسـون (هـاى مـذهبى در اختيـار قـرار داد      مراسـم گونـه   اين ةاطلاعات جامعى دربار، قبايل
بدان » 22وماس«اند نشان دهند كه شراب مقدسى كه در متون ودايى با نام  برخى محققان تلاش كرده

؛ 1976، وسـون (نمـا بـوده اسـت     نـوعى مـاده روان  ، واقـع  بلكه به، نه يك ماده الكلى، رود اشاره مى
اينكـا و يونانيـان   ، اقـوام آزتـك  ، هـاى سـيبريايى   شواهدى در اختيار است كه شمَن). 2000اسميت 

  . كردند باستان از چنين موادى در مراسم مذهبى خود استفاده مى



 

 

 80

 �� ��
���� ����     �� ��     

��
�

��
�

��
�

��
�

 / /  / /
	

�

	

�

	

�

	

�

    
�

��
���

�

��
���

�

��
���

�

��
���

 / /  / /
��

�
�

��

�
�

��

�
�

��

�
�

    
��
�

��
�

��
�

��
�

    �� ��     
��

�
�

��

�
�

��

�
�

��

�
�

�� ��
80             

با دورى گزيدن از استفادة اين مـواد در مراسـم مـذهبى    ، نحو معنادارى به، راهيمىظهور اديان اب
شـاهد اسـتمرار اسـتفاده از ايـن مـواد      ، هـاى ايـن اديـان    باز هم در ميان برخى فرقـه اما  .مصادف بود

» 23يكاامركليساى بومى «با نام  1981كه در سال  -يكايىامراي از مسيحيانِ  فرقه، هستيم؛ براى نمونه
يكـاى  امرپوسـتان   با تلفيق اعتقادات مسيحى با برخى مراسم و شعائر دين بومىِ سـرخ  -وجود آمد هب

. كردنـد  اسـتفاده مـى  ) دست آمده از كاكتوس پيـوت  به(در مراسم مذهبى خود از مسكالين ، شمالى
 وعـاً ن، اسماعيليه در جهان اسلام و غرب در دست بـود  ةفرق ةاطلاعاتى كه پيش از قرن بيستم دربار

اين فرقه داشتند؛ اين اطلاعات محققان را  ةاى دربار هايى تكيه داشت كه موضع خصمانه بر گزارش
از آثار ، معروف شده بودند» حشاشين«كه با نام ، )نزاريان(هايى از اين فرقه  قانع كرده بود كه گروه

اصد سياسـى اسـتفاده   هاى بهشتى و در راستاى مق سازى لذّت گردان براى شبيه بخش مواد روان لذّت
دهد كه بخـش   تحقيقات اخير نشان مى). 22ص، هاى اسماعيلى تاريخ و انديشه، دفترى(اند  كرده مى

: و نيز بنگريد به 22ص، همان(هاى برساختة دشمنان اين فرقه بوده است  زيادى از اين مطالب افسانه
، مـواد در برخـى مراسـم مـذهبى     با توجه به استفاده اين نـوع ). مدخل حشيشه، المعارف اسلام دايرة

 enاين واژه مركّب از سه جزء) 2000، اسميت(اند  را براى آنها پيشنهاد كرده entheogensبرخى نام 
واژه مركـب بـه   ، بنـابراين به معناى گياه نامى است؛  genو » اله«به معناى  theo، »درون، در«معناى به

  .خواهد بود ،»گياهانى كه عنصرى الُوهى در خود دارد«معناى 
و آگـاهى از  ، 1938به سال  24آلبرت هافمندست  بهال اس دى  ةبه دنبال سنتز آزمايشگاهىِ ماد

و مشابهتى كه آثار مصرف ، 1943تأثيرات آن در منقلب نمودن آگاهى و فرايندهاى حسى به سال 
دانشـمندان و   ،داد از خود نشان مـى 25هاى حاد روانى همچون اسكيزوفرنى  بيمارى) آثار(اين دارو با

منـد   اثر ايـن مـواد علاقـه    ةهايى براى بررسى و تحقيق دربار به انجام آزمايش، پزشك محققّان روان
يعنى دهة پنجاه و شصت ميلادى دوران اوج انجـام  ، دو دهه پس از پايان جنگ جهانى دوم. شدند

. يكا بودامرلات متحده ويژه در ايا ويژه ال اس دى و به به، هاى علمى بر روى اين نوع مواد آزمايش
نبـود  . اين مواد به چاپ رسيد ةبيش از هزار مقالة علمى در مجلّات تخصصى دربار، در اين دو دهه

هـاى گسـترده بـر روى ايـن      انجام آزمـايش ، در دهة شصت، منع قانونى در استفاده از اين نوع مواد
مـواد هنـوز در ميـان عمـوم مـردم       در دهة پنجـاه ايـن  . كرد يكا تسهيل مىامرمواد و آثار آنها را در 

؛ 1957، وسـون (آنهـا بـه چـاپ رسـاندند      ةآثارى كه برخى محققان دربـار ، اما شناخته شده نبودند
بـه ايـن   . وجود اين مواد و تأثيرات آنها آگـاه سـاخت   ةسرعت مردم را دربار به) 1954 26، هاكسلى
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ويژه ال اس دى و  به، اين مواد شاهد سوء استفاده و استعمال گسترده، شصتدهة  در خلال، ترتيب
اين اقبـال بـه   . هستيم، )27ها هيپى(يكايى امرهاى جوان  ويژه برخى گروه به، جوانا در ميان مردم مارى

دهة «يكا به امرشصت در فرهنگ عمومى دهة  حدى بود كه به، استعمال موادى همچون ال اس دى
بـه تصـويب قـانون منـع     ) 1967سـال   در(همين مسـئله در نهايـت   . معروف شد» 28نماها شصت روان

تصـويب ايـن قـانون    . منجـر شـد  ، يكـا امرايالات متحده  استعمال و خريد و فروش اين نوع مواد در
مگر در محـدوده بسـيار خاصـى    ، موجب محدود شدن عرضه اين مواد و محدوديت انجام آزمايش

هاىِ تجربى مورد اسـتناد در   شعمده آزماي، همين دليل به. شد، پذير بود امكانكه با مجوزهاى ويژه 
  29.شصت ميلادى هستند مربوط به دهة پنجاه و، نما هاى مربوط به داروهاى روان تحقيق

، هيلگــارد(نماهاســت  عمـومى بــه ال اس دى و ســاير روان  ةتجديــد علاقــ ةدهنــد شـواهد نشــان 
  ).397 ص، 1ج ، شناسى روان ةزمين

كسـب اطلاعـات   ، كردنـد  گفتـه دنبـال مـى    شهاى پي هايى كه آزمايش ترين پرسش يكى از مهم
كـه گـاه   ، سرشت آگاهى متعارف انسـان و درك بهتـر حـالات نامتعـارف آگـاهى       ةبيشترى دربار

نشـده   هـاى حـل   معضلى كه همچنان جزو گره. بود، شدند هاى حاد روانى ظاهر مى شكل بيمارى به
هنوز نتوانسته است در آن  هاى علمى است كه بشر دانش بشرى باقى مانده و يكى از اندك ساحت

قـدر   نمـا در ايـن مـورد آن    آثـار مـواد روان  . درستى بردارد هاى ابتدايى شناخت را به حيطه حتى قدم
كنـد كـه ايـن مـواد عملكـردى همچـون يـك         جالـب توجـه اسـت كـه يكـى از محققـان ادعـا مـى        

ا تفصـيل و تمييـز   دارند كه فرايندهاى روانـى مـرتبط بـا آگـاهى انسـان را ب ـ     30»شناختى روان منشور«
نما را  نقش داروهاى روان، برخى ديگر). 11 ص، 2000، اسميت(گذارند  اى به نمايش مى العاده فوق

در كاويدن دنياى درونِ انسان همانند نقش يك ميكروسكوپ براى كندوكاو در دنياى بسيار ريزها 
؛ داروهايى كه بنا )188ص، 1975، 31استال(اند  يا تلسكوپى براى اكتشاف دنياى بسيار دورها دانسته

يكـى از  . توانند ما را در يافتن اسرار حالات نامتعارف آگاهى انسان يـارى كننـد   به ادعاى برخى مى
آن وجـود   ةبررسـى و تحقيـق آزمايشـگاهى دربـار     امكانهاى نامتعارف كه پيش از اين  اين حالت
  .هاى عرفانى بودند ها و تجربه حالت، نداشت

، نما انجام شد با استفاده از مواد روان، هاى پنجاه و شصت ى كه در طى دهههاي در ميان آزمايش
ادعا كردند كـه مصـرف ايـن    ، برخى محققان كه خود شخصاً نيز تجربه مصرف اين مواد را داشتند

، برخـى ديگـر  . دينـى بيانجامـد   هـاى عرفـانى و   اي بـه حصـول تجربـه    تواند در شرايط ويـژه  مواد مى



 

 

 82

 �� ��
���� ����     �� ��     

��
�

��
�

��
�

��
�

 / /  / /
	

�

	

�

	

�

	

�

    
�

��
���

�

��
���

�

��
���

�

��
���

 / /  / /
��

�
�

��

�
�

��

�
�

��

�
�

    
��
�

��
�

��
�

��
�

    �� ��     
��

�
�

��

�
�

��

�
�

��

�
�

�� ��
82             

مصـرف   ةمذهب خاصى را بر پاي -يكايىامرمحقق و روان شناس معروف  -32همچون تيموتى لرى
دليـل   بـه  1963لـرى در سـال   . آمدند شمار مى گذارى كردند كه خود رسول آن به نما پايه مواد روان

خارج شدن از محدودة تحقيق دانشگاهى و جذب دانشجويان بـه حلقـة خـود از دانشـگاه هـاروارد      
  .اخراج شد

در صـورتى كـه تحـت    ، نمـا  بررسى همين مدعاست كـه آيـا مـواد روان   تحقيق حاضر در صدد 
، اى شـوند  هـاى ادراكـى   توانند موجب ايجاد تجربه مى، اى مصرف شوند شده شرايط خاص وكنترل

خوانـد؟ روشـن اسـت كـه ايـن ادعـا       » هـاى عرفـانى   تجربـه «توان آنهـا را   كه مطابق تعريف فوق مى
در اثر مصرف خودسـرانة ايـن مـواد و يـا حتـى در مـواردى        اساس معناى انكار وقوعِ توهمات بى به

صورت موجبة جزئيه مطـرح   مدعاى فوق تنها به، تعبيرديگر به. نخواهد بود، آنها ةشد مصرف كنترل
اى كـه آنهـا بـراى     كنند كـه رعايـت شـرايط ويـژه     مدعيان استدلال مى، از سوى ديگر، اما. شود مى

. عرفـانى منجـر خواهـد شـد     ةغالـب مـوارد بـه رخـداد تجرب ـ    كننـد در   مصرف اين مواد پيشنهاد مى
اي معنادار ميان مصـرف ايـن داروهـا تحـت شـرايط كنتـرل شـده و رخـداد          رابطه، عبارت ديگر به

  .شود هاى عرفانى تصوير مى تجربه
، اســتيس( 33والتــر اســتيس، )1954، هاكسـلى (ادعـاى فــوق را كســانى چـون آلــدوس هاكســلى  

 34كسانى چون رابرت زنـر ، و ديگران مطرح و در مقابل) 2000، ميتاس( هيوستون اسميت، )1960
پـيش از  . انـد  كـرده  تأييـد آن را ) 1981، ويـن رايـت  ( 35و ويليـام ويـن رايـت   ) 1972و  1957، زنـر (

هاى مهم و مورد اعتنايى كـه از   نقل دقيق و تفصيلى گزارش، آثار اين مواد ةهرگونه قضاوتى دربار
تنهـا بـه نقـل    ، ها علت كثرت اين گزارش به. ناپذير است اجتناب، ريمنماها در دست دا مصرف روان
. گيرنـد  كلى قرار مى ةشوند در دو دست هايى كه نقل مى گزارش. پردازيم تر مى تر و مهم موارد علمى

بـا در نظـر داشـتن    ، هايى كه محققان بر روى چند سـوژه  هايى هستند از آزمايش گزارش، اولدستة 
اند كه  هاى شخصى از محققان بزرگ اين وادى گزارش، دستة دوم. اند ام دادهانج، معيارهاى علمى

هـر چنـد   ، دسـتة دوم . انـد  نما را داشـته و آن را نقـل و روايـت كـرده     خود تجربة مصرف مواد روان
بـا توجـه بـه پشـتوانة علمـى و دقـت نظـر        ، كننـده  جا كه مصرف از آن، اما اند هايى شخصى گزارش
  . اش نيز دست زده است براى ما بسيار مفيد و مغتنم هستند ج تجربهبه تحليل نتاي، خويش
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  آزمايش پنك . 1

ــا نــام والتــر پنــك ، شصــت ةدر اوايــل دهــ بســيارى بــه بررســى و تحقيــق   ةكــه علاقــ 36پزشــكى ب
آزمـايش  ، 37نامـة دوره دكتـرى خـويش    براى اتمـام پايـان  ، دينى و عرفانى داشت هاى تجربه ةدربار

ايـن  . عرفـانى ترتيـب داد   -دينـى   هاى نما و بروز و ظهور تجربه ط داروهاى روانارتبا ةجالبى دربار
ــه ســال  ــر(انجــام گرفــت  38در كليســاى مــارش در دانشــگاه بوســتون  1962آزمــايش ب ، 1972، زن

و ، مسـئول كليسـا  ، 39او بـا همكـارى هـوارد ثـرمن    ). 58 - 55 ص، 1981، ؛ وين رايت104و103ص
ايــن  41نيــوتن -شناســى ديــن در مدرســه الاهيـاتى اَنــدور  وانمـدرس ر ، 40وســتون كــلاركيوالتـر ه 

عنـوان   بـه ، يعنى دانشجويان الاهيات مسيحى، بيست نفر از شاگردان كلارك. آزمايش را انجام داد
. انتخـاب شــدند ، كننـده جريـان آزمـايش    عنـوان مســئول و كنتـرل   و ده نفـر بـه  ، شـوندگان  آزمـايش 
يـك   هـيچ . به پنج گروه چهار نفرى تقسيم شدند، گارىدوستى يا ساز، بر اساس شوندگان آزمايش

هـر گـروه بـا دو نفـر     . انـد  نما را نداشته تجربة مصرف مواد روان، پيش از آزمايش، از اين بيست نفر
آثار آن  ةنما داشته و كاملاً دربار شدند كه پيش از اين تجربة مصرف مواد روان مسئول همراهى مى

شناختى و پزشـكى قـرار    ها مورد آزمايش روان سوژه، ى آزمايشپيش از جلسة اصل. آگاهى داشتند
چنـين در   آنهـا هـم  . خـود پـر كـرده بودنـد     ةدينى گذشـت  تجربيات ةنامه دربار گرفته و يك پرسش

بينـى   هايى مقدماتى كه براى كاهش ترس و اضطراب و افـزايش خـوش   جلسات توجيهى و مصاحبه
اين مراحل مقدماتى در كل پنج ساعت براى هر . طراحى شده بود شركت كرده بودند، به آزمايش

  . سوژه طول كشيده بود
هـا و يـك نفـر از افـراد      گونه طراحى شده بود كه در هر گروه به دو نفـر از سـوژه   آزمايش اين

نماى واقعى و به ديگر اعضاى گروه يك دارونمـا داده شـده بـود كـه تـأثيرات       مسئول داروى روان
، پـيش از شـركت در مراسـم   ، پانزده نفر از شركت كنندگان، ن ترتيببه اي. فيزيكى مشابهى داشت

تـا  ، يعنى اسيد نيكوتينيـك ، داروى سيلوسايبين و پانزده نفر ديگر يك دارونما مصرف كرده بودند
كند اين گمان را در آن پانزده نفر ايجاد كنـد   ها و حس گرمايى كه در بدن ايجاد مى دليل لرزش به

ــد رف كــردهكــه داروى واقعــى را مص ــ ــه مصــرف. ان ــايش   ن ــدگان آزم ــه برگزاركنن ــدگان و ن كنن
همة افراد در يـك  . كسى داروى واقعى و چه كسى دارونما دريافت داشته است دانستند كه چه نمى

كـه بـيش از دو   ، يعنى در مراسم روز جمعه پاك در كليساى مارش، دينى مهم و تأثيرگذار مراسم
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غرض آن بود كه بـا فـراهم كـردن ايـن زمينـه تأثيرگـذار و        .شركت كردند، طول انجاميد ساعت به
  . عرفانى بررسى شود -دينى  هاى نما در ايجاد تجربه آثار داروى روان، مساعد

. ضـبط شـد  ، وگوى گروهىِ اعضا بلافاصله پس از اتمام مراسم العمل و نيز بحث و گفت عكس
» اى از تجربـه خـود   پديدارشناختىگزارش «كنندگان بايد  شركت، يك روز بعد از مراسم آزمايشى

پرسشـى پاسـخ داده و    147نامـه   دادند و پس از يك هفته بايد به يك پرسـش  را به پنك تحويل مى
گرفـت كـه    اى قـرار مـى   نامـه مبنـاى مصـاحبه    اين پرسـش . دادند را به مسئولين آزمون تحويل مى آن

نامـه   يـك پرسـش  ، شـش مـاه بعـد    ،چنين ها هم سوژه. پذيرفت بلافاصله پس از تحويل آن انجام مى
  . تكميلى را پر كرده و در يك مصاحبه ديگر شركت كردند

  :كار برده بود عبارت بودند از عرفانى به ةمعيارهايى كه پنك براى تشخيص تجرب
  ؛)خوبى از تمايز ميان وحدت آفاقى و انفسى با اطّلاع بود پنك به(وحدت ) 1
  ساس يقين و وضوح؛اح، ديگر تعبير به، عينيت و واقعيت) 2
  تعالى از زمان و مكان؛) 3
  حس تقدس؛) 4
  آرامش و سلامت؛، عشق، حالت احساسىِ عميقاً خوب؛ لذّت) 5
  نمُايى؛ تناقض) 6
  ناپذيرى؛ بيان) 7
  گذرايى؛) 8
دردى وتعهـد   هم، خودباورى، مانند اعتماد به نفس، ها گيرى تغييرات مثبت در رفتار و جهت) 9

  . به وظايف
ونه كه مشخص است پنك فهرست ويژگى پديدارشـناختى اسـتيس و جيمـز را تركيـب     گ همان

اً با آنچه استيس اساسهاى فوق  ملاك، بنابراين. كرده و يك مورد آخر را به آنها اضافه كرده است
  . يكى هستند، كند هاى عرفانى پيشنهاد مى براى تشخيص تجربه

دار كـه پـيش از ايـن     سه خانم خانه، شته بودندها نگا اى را كه سوژه هاى پديدارشناختى گزارش
آنها آموزش يافته بودند كه رد پـاى نـُه مـلاك مـورد نظـر پنـك در       . معلم بودند امتيازبندى كردند

سپس معـدل هـر   . هاى ابتدايى و نهايىِ تهيه شده نيز امتيازبندى شدند نامه پرسش. ها را بيابند گزارش
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هاى فوق و امتيازبندىِ بـه عمـل    بنابر ملاك. دست آمد سه امتياز بهگانه از اين  هاى نُه يك از ملاك
  . گرفت شد كه امتياز شصت به بالا از صد امتياز مى عرفانى تلقى مى ةكسى داراى تجرب، آمده

دينـى   ةدست آمده چنين بود كـه نـُه نفـراز ده نفـر سـوژه ادعـا كـرده بودنـد كـه تجرب ـ          نتيجه به
اى كـه   اى داشـت؟ تنهـا سـوژه    چنـين تجربـه   ةكننـد  روه مسئول و كنترلتنها يك نفر از گ. اند داشته

قبول كرد كه از زمان پيش از آزمـايش  ، دينى نداشت ةتجرب، اما نما دريافت كرده بود داروى روان
، ويـن رايـت  (دينـى وجـود نـدارد     ةنماها و تجرب اميدوار بود بتواند نشان دهد كه ارتباطى ميان روان

، امـا  هاى مـورد آزمـايش بـه ايـن امتيـاز رسـيدند       سه يا چهار نفر در گروه، عدر واق). 57ص، 1981
ميان امتياز كسب شده از سـوى كسـانى   . كس در گروه كنترل نتوانست به اين امتياز دست يابد هيچ

تفـاوت كـاملاً   ، كه داروى واقعى دريافت كرده بودند و كسانى كه دارونمـا اسـتعمال كـرده بودنـد    
، گــردان مصــرف كــرده بودنــد كســانى كــه داروى روان، از نظــر پنــك. تمعنــادارى وجــود داشــ

اى بود كـه   شناسى قابل تفكيك از ريخت كم غير دست، سان هايى داشتند كه اگر نگوييم هم تجربه
كننـدگان داروى   دهـد كـه مصـرف    اسميت گـزارش مـى  . هاى عرفانى تهيه كرده بوديم براى تجربه
. انـد  دينى در تمام عمر خود گزارش كـرده  هاى ترين تجربه عميقعنوان  هاى خود را به واقعى تجربه
  :دست آمده براى گروهى كه داروى واقعى دريافت كرده بودند از اين قرارند امتيازهاى به

  

 امتياز ها ربهـــتج

  وحدت )1
  درونى              
  برونى               

 

62  
70  
38 

  فراتر روى از زمان و مكان )2
 

84 

  ساس عميق عشق و خوشىاح)3
  عشق               
  آرامش و رحمت، لذت               

 

57  
57  
51 

  تقدس) 4
 

53 

  احساس عينيّت) 5
 

63 
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 امتياز ها ربهـــتج

  نمُايى تناقض) 6
 

61 

  بيان ناپذيرى) 7
 

66 

  گذرايى) 8
 

79 

  گيرى يا رفتار تغييرات پايدار در جهت) 9
  نسبت به خود •
  نسبت به ديگران •
  نسبت به زندگى •
  سبت به تجربهن •

 

51  
57  
40  
54  
57  
 

  

هاى افرادي از گروه كنترل كه داروى واقعى دريافت كرده بودند تفاوت فاحشى بـا نمـرات    و نمره
تعـالى از  ، )2(وحـدت آفـاقى   ، )8(آنها براى وحـدت انفسـى    ةنمر، دهد؛ براى نمونه فوق نشان مى
، )18(احســاس عينيّــت ، )28(احســاس تقــديس ، )23(احســاس عميــق خوشــى ، )6(زمــان ومكــان 

  . بود) 8(و تغييرات مثبت و پايدار) 8(گذرايى ، )18(ناپذيرى  بيان، )13(نمايى  تناقض

  آزمايش كلارك . 2

آزمايش ديگرى ترتيب داد كـه در آن هشـت فـرد معمـولى بـراى مـدت       ، طور مستقل به 42كلارك
تقريبـا ده  ). 57- 56 ص، 1981، ويـن رايـت  ( كردنـد  همه روزه ال اس دى دريافت مى، شانزده روز

هـاى   آزمـايش شـوندگان يـك فهرسـت از بيسـت ويژگـى تجربـه       ، ماه پس از اتمام دورة آزمايش
خود در طول آزمايش در بـازة   ةدينى دريافت داشته و از آنها درخواست شد كه به تجرب عرفانى و

هر چيزى كه تـا آن زمـان   فراتر از (تا پنج ) هاى عادى فرقى نداشته است يعنى تجربه با تجربه(صفر 
بـا مراتـب   ، هـا  تمـام سـوژه  «دهـد كـه    كلارك گزارش مـى . نمره دهند) تجربه يا تصور كرده بودند

طور  تجربه سه سوژه به» .عرفانى را گزارش دادند  ةويژه تجرب دينى و به ةهايى از تجرب جنبه، متفاوت
  :استخاص بسيار عميق بود كه نمرات آنها در جدول زير قابل مشاهده 
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 ج ةسوژ ب ةسوژ الف ةسوژ شناختى ويژگى پديدار 

 5 3/4 5 زمانى بى 1

 3 4 5 مكانى بى 2

 5 7/4 5 وحدت و گم گشتگى نفس 3

 4 7/2 0 وحدت با اشياء 4

 3/4 4/7 4 ها وحدت با انسان 5

 5 3/3 5 واقعيت متعالى 6

 5 5 5 آرامش و رحمت 7

 4/7 5 5 قداست و الوهيت 8

 5 3/4 5 نمايى تناقض 9

 5 3/3 2 ناپذيرى بيان 10

 3 5 5 ترس و وحشت 11

 5 3/4 5 سرآّميزى 12

 5 4 5 لذت 13

 5 3/3 0 احساس مرگ 14

 5 5 1 تولدّ دوباره 15

 5 4 5 حضور خداوند 16

 5 5 5 شناختى زيبايى  تجربة 17

 5 7/4 5 ها غلظت رنگ 18

 5 3 5 حركت موسيقيائى 19

 5 5 5 تجربه) يا اهميت( 43معنادارى 20
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  يش هيوستون و مسترز آزما )3

ــام    ــه ن ــق ب ــتوندو محق ــترز هيوس ــاب    44و مس ــنجم كت ــل پ ــه در فص ــواع تجرب ــاى ان ــا روان ه  45نم
- 59 ص، 1981، وين رايت(اند  سخن گفته، اند هايى كه انجام داده فرايندها و نتايج آزمايش ةدربار
از نظر سنىّ ميـان   هاى آزمايش آنها بايد از لحاظ جسمى و روانى سلامت كامل داشته و سوژه). 61
كـم دو   ها دسـت  تمام سوژه. امتياز داشته باشند 105كم  سال و از نظر ضريب هوشى دست 60تا  25

ها را  سوژه، ها با برگزارى جلساتى منظم در طول هفته، اين دو محقّق. سال تجربه دانشجويى داشتند
شناسـى در مـورد سـوژه     راهنمـا از نظـر روان  ، طـى ايـن جلسـات   . كردنـد  براى آزمايش آمـاده مـى  

همـدلى و انتظـارات مثبـت    ، ها را برطرف كرده كرد سوء فهم وى از آزمايش كندوكاو و تلاش مى
در ايـن  (بالا برده و او را در مورد اهداف واقعىِ آزمايش آگـاه كنـد    امكانرا تا حد  آن ةوى دربار

شـدند   ها تشويق مـى  سوژه ،براى آمادگى در جلسة آزمايش). دينى بود ةهدف رخداد تجرب، موارد
معمـولى نگـاه    ةها جهت تعليق شيو اين تمرين. اى مهيا و آماده سازند هاى ويژه كه خود را با تمرين

  . به اشيا بودند
هـاى خاصـى    كرد كه تكنيـك  اى از اهداف را دنبال مى آزمايش مجموعه ةراهنما در طول جلس

راهنما سوژه را بـه سـمت اهـدافى كـه دنبـال       ،در طول جلسه. براى رسيدن به آنها طراحى شده بود
هـا و   واكنش، مند بود ها علاقه عنوان يك محقق بدان هايى كه به برد و نيز در زمينه پيش مى، كرد مى

كـرد كـه از دادن رنـگ و بـوى خاصـى بـه        راهنمـا بايـد تـلاش مـى    . كرد رفتار سوژه را بررسى مى
هر راهنما ضـرورتاً  «كنند  ستون و مسترز اذعان مىطور كه هيو همان، اما سوژه خوددارى كند ةتجرب
جالـب توجـه اسـت    . »اى خودش آن را متعين كرده بود رسانيد كه تا اندازه اى را به ظهور مى پديده

، كشـيش (كه هيوستون و مسترز نقش راهنما نسبت به سـوژه را هماننـد نقـش يـك اسـتاد روحـانى       
  . دانند درمان نسبت به بيمار مى نقش يك رواننسبت به شاگرد يا همانند ) مراد و غيره، شمن
ميـان  ، امـا  پذيرنـد  هاى عرفـانى را مـى   شناسى استيس از تجربه وستون و مسترز ريختيهرچند ه 

، تواند عرفانى باشد يك تجربه مى، از نظر آنان. نهند تمايز مى» دينى معتبر ةتجرب«و » عرفانى ةتجرب«
بـر اعتبـار    گـذاردن  معيارهاى مهم آنها براى صـحه . و بر عكس شمار نيايد دينى معتبرى به ةتجرباما 

  :دينى و عرفانى عبارت بودند از هاى ترين تجربه عميق
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و ... ، زمينـه وجــود ، روح، هـاى مختلــف همچـون خـدا    كــه بـا نـام   46»محضـرى «مواجهـه بـا   ) 1
  .شود ى خوانده مىاساسغايى يا  حقيقت
  .نفس 47دگرگون شدن) 2
ىِ   كه شامل ادراك» حسى« ةمرحل: شرفتى در قالب چهار مرحلهپي، در غالب موارد) 3 هاى حسـ

وضـوح   هاى مهـم گذشـته دوبـاره بـه     كه در آن تجربه 48»تحليلى -بازيافتى«تغيير يافته است؛ مرحله 
كـه در   49»نمادين«شوند؛ مرحلة  آيند و اهداف و مشكلات شخصى بررسى و تحليل مى خاطر مى به

انـد؛   ها وام گرفته شده شناسى و افسانه اسطوره، كند كه از تاريخ ى تجربه مىآن سوژه تصاوير نمادين
اسـت و   51»اشـراق «يا  50»شناختى تجميع روان« ةمرحل، تعبير ديگر كه به» جمعى« ةمرحل، و درنهايت

  . آيد براى سوژه پديد مى، در آن مرحله، يك حس بنيادين و مثبت دگرگونى نفس
اى  العـاده  هـاى خـود وسـواس فـوق     منـد و دقيـق نتـايج آزمـايش     نظامو مسترز در ارائه  هيوستون

، انـد  دينـى داشـته   اى ادعا كردند كه تجربه، شده هاى آزمايش درصد سوژه 45در حالى كه . داشتند
. رد شـدند ، دينـى از طـرف هيوسـتون و مسـترز     ةهاى اعتبـار تجرب ـ  بسيارى از آنها با توجه به ملاك

هـاى عرفـانى آفـاقى گـزارش كـرده       تجربـه ) نفـر بـود   206ه مجموع آنها ك(ها  تقريباً نيمى از سوژه
زيرا معيـار نخسـت ذكـر شـده در     ، دينى تلقى نشدند هاى معتبر عنوان تجربه ها به اين گزارش. بودند

تنهـا يـازده مـورد از مـوارد بـالا      . كردنـد  ندرت معيار دوم را تحصيل مى بالا را تحصيل نكردند و به
عرفـانى   ةگيرى شد كه شش نفـر تجرب ـ  چنين نتيجه هم. دينى معتبر شناخته شدند ىها عنوان تجربه به

بسيار قابل توجه است كه تمام اين شش نفر كسانى بودنـد كـه در جريـان زنـدگى     . اند اَنفسى داشته
دنبال كسـب   فَعالّانه به، هاى سلوك معنوى هاى مديتيشن و ساير مسلك خويش با شركت در تمرين

منـدى بـه مراتـب درونـى و      هـا علاقـه   سـال  ةدهند نامة آنها نشان اند و زندگى انى بودههاى عرف تجربه
چنين تمام اين شش نفر بيش از چهل سال سن داشته و از نظر هوشى داراى  هم. باطنى آگاهى است

يك از اين شـش نفـر بـا     جالب توجه است كه هيچ. اند امتيازى بالا و شخصيتى خلّاق و معتدل بوده
يـك نتوانسـتند    زيرا هـيچ ، نبودند، دينى معتبر داشتند ةهاى بالا جزو كسانى كه تجرب ملاك توجه به

 كنند كه اين مسئله بـا توجـه بـه    البته هيوستون و مسترز اذعان مى. شرايط معيار دوم را تحصيل كنند
در  اى العـاده  توانسته بودنـد ثبـات و بلـوغ احساسـى و روانـى فـوق      ، از پيش، اين شش سوژهكه  اين

  . يابد اهميت كمترى مى، دست آورند زندگى خود به
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  52گراف آزمايش. 4

، شناسى مدرن با استفاده از ال اس دى انجام شده كه در فضاى روان، يكى از تحقيقات جالب توجه
، اسميت(در بلوك شرق و در كشور چك واسلواكى انجام گرفته است ، برخلاف تحقيقات پيشين

بـر  كـه   ايـن  نخسـت . هـاى پيشـين دارد   قيق سه تفاوت عمده با آزمـايش اين تح). 88 -79 ص، 2000
نوعـاً  ، دليـل بيمـارى روانـى    هاى گذشته بر روى افرادى انجـام پذيرفتـه اسـت كـه بـه      خلاف تحقيق

تعـداد جلسـات و طـول    كـه   ايـن  دوم. انـد  در بيمارسـتان روانـى بسـترى بـوده    ، بيمارى اسـكيزوفرنى 
ــل    ةدور ــق قاب ــن تحقي ــايش در اي ــت   آزم ــته نيس ــوارد گذش ــا م ــه ب ــوم. مقايس ــن س ــه  اي ــر ك دكت

ــلاو ــراف ستنيسـ ــدا   53گـ ــت در ابتـ ــده داشـ ــايش را برعهـ ــن آزمـ ــدايت ايـ ــه هـ ــى ، كـ ــه بررسـ بـ
بلكـه اصـولاً   ، اي نداشـت  گـردان علاقـه   دينى يا عرفانى با مصرف داروهـاى روان  هاى تجربه ةرابط

  . بيماران اسكيزوفرنيايى انجام دادال اس دى بر روى ) احتمالى(تحقيق را براى بررسى نقش درمانى 
هنگامى ، به مدت چهار سال و در چك و اسلواكىِ سابق 1956گراف آزمايش خود را در سال  

او كـار  . شـروع كـرد  ، كـرد  كـار مـى  ) در پراگ(اى  رشته كه در يك مجتمع مؤسسات پژوهشى بين
. مـان شـهر ادامـه داد   درمـانى در ه  خود را به مدت هفت سال ديگر در يك مؤسسة پژوهشـى روان 

بخش ديگرى از تحقيـق خـود را در مركـز     1967يكا در سال امرسرانجام با ورود به ايالات متحده 
بـدين  . بـه انجـام رسـاند   ، در مدت شـش سـال  ، پژوهشى سپرينگ گرو در بيمارستان ايالتى بالتيمور

انجام بخشى . داشتآغاز و به مدت هفده سال ادامه  1956هاى وى از سال  سلسله آزمايش، ترتيب
گـراف هـر دو روش    هـاى  يكا باعث شـد آزمـايش  امراز تحقيق در اروپاى شرقى و بخش ديگر در 

هـاى   روش درمـانى اروپـايى كـه شـامل دريافـت     . مرسوم در كار درمان با ال اس دى را شامل شود
درمـانى  و روش ، هاى درمانى بلند مـدت اسـت   مكرر ال اس دى با دزِ كم تا متوسط در طول دوره

  . زمانى كوتاه است ةيكايى كه شامل درمان با دزهاى بالا در يك يا چند جلسه در يك بازامر
بيمـاران انتخـاب شـده طيـف كـاملى از      . مـريض روانـى بـود    52تحقيق اصلى در پراگ شـامل  

آنهـا از لحـاظ هوشـى بـالاتر از     . دادند بيماران روانى از افسردگى تا اسكيزوفرنى حاد را پوشش مى
تعداد . بيماران ةكرد و دو همكارش نيز با بقي بيمار كار مى 22گراف خود با  . متوسط انتخاب شدند

 2500بـود و در مجمـوع بـيش از     درمانى براى هر بيمار از پانزده تا صـد جلسـه متغيـر    جلسات روان
، عـلاوه بـر ايـن   . كم پنج ساعت بـا بيمـار وقـت صـرف شـد      جلسه برگزار شد كه در هريك دست
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شود كه همكارانش در پراگ و بالتيمور  اى ديگر مى العات وى شامل يك تحقيق هشتصد جلسهمط
درمانى بـدون مصـرف ال اس دى شـروع     درمان هر مريض ابتدا با چند هفته روان. به انجام رساندند

  . ميكروگرم ال اس دى ادامه يافت 250تا  100سپس يك يا دو هفته با دز ، شد مى
هـاى جلسـات همـراه بـا تـأثير ال اس دى از يـك        بود كه هنگامى كه گزارشى اين اساس ةنتيج

شد كه يك پيوسـتگى مشـخص ميـان جلسـات وجـود       آشكار مى، شد بيمار خاص با هم مقايسه مى
ها با روندى كاملاً مشخص به سمت كشف حجاب متوالى از مراتـب   رسيد گزارش به نظر مى. دارد

مرحلـة   ى بـود كـه يـك پـيش    اساس ـاين رونـد شـامل سـه مرحلـه     . روند ترِ ناهشيار مى عميق و عميق
  . پيش از آنها وجود داشت، چندان مهم نه

هرچند تأثير بدنى دارو در طـول تمـام مراحـل ادامـه دارد و بـا       ؛يه دارو بر بدن بيماراولتأثير  )1
شـايد  ، اما كرديك تأثير ويژه وجود ندارد كه بتوان از آن با نام تأثير جسمى دارو ياد كه  اين وجود

لـرزش و تمـوج اشـياء را از مشخصـات اثـر      ، سه بعدى شدن، ها يافتن و زيبا شدن رنگ بتوان شدت
  . نامد مى» شناختى زيبايى« ةگراف اين مرحله را مرحل . هاى ادراكى موضوع دانست دارو بر توانايى

، اى دردنـاك گذشـته  ه ـ در اين مرحله بيمـار بـه يـاد تجربـه     ؛)54روان فعالى(فرويدى  مرحلة) 2
بسـيار متفـاوت   ، شـود  حجم كارهاى ناتمامى كه نفس شامل آنها مى. افتد مى، ويژه دوره كودكى به

ايـن  ، بـه هـر روى  . بسيار بيشتر است، اند است و در بيمارانى كه در آن دوران مورد آزار قرار داشته
  . بعد رسيد ةر كرد و به مرحلشخصيتى در همه موجود است و بايد زنده شود تا بتوان از آن گذ ةلاي

55رنْكى ةمرحل )3
 جـا  ايـن رفت و الگوى فرويدى ديگـر در   از هر تبيينى طفره مى، سوم مرحلة ؛

كه مربوط به  ىيها ين بار از وقوع چنين تجربهاولويژگى اين رنك كسى بود كه براى . گو نبود پاسخ
. دليل ايـن مرحلـه را بـه نـام او خوانـد     گراف به همين  شدند خبر داده بود و مرگ و تولد دوباره مى

مرحله اين بود كه هيچ خبرى از مواد مربوط به شخصيت و شـرح حـال زنـدگى فـرد در آن يافـت      
نحـو   محتوا به«. تر بود دست نواتر و يك محتواى آزمايشگاهى اين مرحله هم، به همين دليل. شد نمى
هـاى اصـلى تجربـه در ايـن      ى و ويژگـى تمركـز اصـل  «، »سان بـود  اى در تمام موارد يك دهنده تكان

ــتند      ــوط هس ــاتوانى مرب ــت ضــعف و ن ــاى فيزيكــى و حال ــه درده ــه ب ــتند ك ــائلى هس ــه مس ، »مرحل
هاى بحرانى وجود انسان و تشخيص عميق واقعيت سست و ناپايـدار   خرُدكننده با اين جنبه ةمواجه«

فرد . آورى هستند دى عذابدر اين مرحله همراه با بحران وجو، عنوان يك موجود زيستى به، انسان
 امـر توانـد از يـك    نمـى ، فهمد كه هر كارى در طول حيـاتش انجـام دهـد    ها مى در خلال اين تجربه
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دسـت   بـه ، تنهايى رها خواهد كرد و هـر آنچـه را ذخيـره كـرده     او اين جهان را به، گريزگاهى بيابد
حـال عمـومى   ، دن ايـن مرحلـه  هاى گذران در طول هفته. »واخواهد نهاد، آورده و بدان وابسته است
عذاب لحظات مرگ تبديل  ةجا كه در يك جلسه به تجرب تا آن، گذاشت بيماران رو به وخامت مى

يك جلسـه انفجـارى كـه    ، تولدّ دوباره بود ةبلافاصله يك تجرب، مرگ ةتجرب، پس از اين... شد مى
  . هاى اين تجربه بودند ترين ويژگى غالب، اى از نوعى جديد آزادى و نويد زندگى، در آن لذّت

هـا ايـن    ترين ويژگى معمول«، كردند دو ويژگى اين مرحله را مشخص مى ؛56فرافردى مرحلة) 4
هـركس كـه از نظـر تجربـى بـه ايـن مرحلـه        «و » دينى و عرفانى بودند هاى عميق بود كه آنها تجربه

. يافـت  ح جهانى اشيا مـى دينى طر اهميت ابعاد روحانى و ةاى دربار كننده هاى قانع رسيد بصيرت مى
شــكاكان و ، گــرايش پوزيتيويســتى داشــتند دانشــمندانى كــه، هــا تــرين ماترياليســت حتـى سرســخت 

ناگهان پس از  -اركسيستمثل فيلسوفان م -خداناباوران متعصب و صليبيانِ ضد دين، مسلكان كلبى
  . »شدند مند مى به طلب روحانى علاقه، روبه رو شدن با اين مراحل در درونشان

يـك  ) 1گراف ويژگى اين مراحل آن است كه از نوع عرفانىِ ديـن حكايـت دارد؛ زيـرا     از نظر
در ايـن مرحلـه فـرد بـا امـورى غيـراز       ... رفـت  شر از ميان مـى ) 2. شد كل تمام اجزائش را شامل مى

فراتر زيرا فرد ، دوم هم آشكار بود ةهاى تجربه فرافردى در مرحل نشانه، البته. خودش سرو كار دارد
در اين . داد ها يا برخى از آنها تسرىّ مى رنج و مرگ خويش را به تمام انسان ةتجرب، از رنج خويش
هـا يـا    كند كه خـاص او يـا انسـان    هاى مورد تجربه خويش را چنان درك مى پديده، مرحله هم فرد

آگـاه  ، دكن ـ فرد كمتر از تمايز خود و آنچـه درك مـى  ، در اين مرحله. حتى موجودات زنده نيست
  . است

انجـام داده   پزشـكى  روان كه هر يك را يكـى از متخصصـان حـوزة    ها پس از ذكر اين آزمايش
دسـت برخـى از مشـهورترين فيلسـوفان      نماها به هاى فردى از مصرف روان ذكر برخى گزارش، بود

بنـدى   عجم. اى براى ما به ارمغان خواهد آورد نكات آموزنده، مند به پژوهش در وادى عرفان علاقه
  . ها انجام خواهيم داد ها را پس از نقل اين گزارش ها و آزمايش گيرى از اين گزارش و نتيجه

  گزارش جيمز )1 

هـاى   بررسـى  ةاز پيشـتازان تحقيـق در عرص ـ  ، يكايىامرشناس و فيلسوف شهير  روان، 57ويليام جيمز
بخـش بسـيارى    الهام 58دينى هاى انواع تجربهكتاب ماندگار و نامدار وى . عرفان است ةفلسفى دربار
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اختصـار بـه بحـث     او در اين كتـاب بـه  ). 424-422 ص، 1902، جيمز(از تحقيقات متأخرّ بوده است 
، آينـد  دسـت مـى   اى بـه  دينى و عرفانى خاصى كـه در اثـر مصـرف مـواد شـيميايى ويـژه       هاى تجربه

نـزد محققـان شـناخته شـده     ، شـناخته شـدند  » نمـا  روان«جا كه بعداً با نـام مـواد    از آن. پرداخته است
كننده و نيز نوعى ديگر از  نوعى گاز بيهوش(» اتر«جيمز بحث خود را به اثر داروهايى مانند ، نبودند

هاى جيمز در ايـن بحـث بـراى مـا      بصيرت، به هر روى. محدود كرده است) آور است آن كه خنده
  :بسيار مغتنم هستند

كافى بـا اسـتفاده    ةهنگامى كه به انداز، وژنويژه اكسيد نيتر به، اتر و اكسيد نيتروژن
در . كنـد  اى فوق العـاده تحريـك مـى    آگاهى عرفانى را به اندازه، از هوا ترقيق شود
امـا   .عميـق انـدر عميـق   ، شود گر مى را استنشاق كند حقيقتى جلوه نظر كسى كه آن

اگـر  گريـزد؛ و   يـا از چنـگ مـى   ، شود هنگام هشيارى دوباره اين حقيقت محو مى به
، كلماتى باقى بماند كه به نظـر رسـد آن حقيقـت خـود را در لبـاس آن نمـوده بـود       

يـك  ، رغـم ايـن حـسِ    علـى . هـا هسـتند   معناترين شود كه اين كلمات بى آشكار مى
 بسـياري و من افراد ، ماند باقى مى، وجود داشته است) حال(معناى عميق كه در آن 

اكسـيد  ) حاصـل از (نـد كـه در خلسـه    ا گيـرى رسـيده   شناسم كه به اين نتيجـه  را مى
  . نيتروژن ما يك انكشاف مابعدالطبيعى حقيقى داريم

اكسـيد  ] حاصـل از [ايـن جنبـه از مسـتى     ةمن خود مشاهداتى دربار، چند سال پيش
گيـرى در آن زمـان    يـك نتيجـه  . را به چـاپ رسـاندم   و گزارش آن، نيتروژن داشتم

من در مورد حقيقت آن تاكنون بـدون  قوت به ذهن من تحميل شد و اعتقاد قوى  به
گيـرى ايـن اسـت كـه آگـاهى هشـيارِ        آن نتيجـه . هرگونه تزلزلى باقى مانـده اسـت  

تنها يك نوع خاص از آگاهى است ، ناميم را آگاهى عقلانى مى كه ما آن، معمولى
هـا از   تـرين پـرده   هاى كاملاً متفاوتى از آگاهى كه با لطيف كه در مورد آن صورت

ممكن است مـا تمـام عمـر خـود را بگـذرانيم بـدون       . وجود دارند، اند هجدا شدآن 
آنها  ةهم، عمل درآيد وقتى محرك لازمِ آنها به، اما كه متوجه وجود آنها شويم آن

انـواع معينـى از قـواى نفسـانى كـه احتمـالا جايگـاه        ، يابند به تمامت خود ظهور مى
، ى از جهـان در كليـت آن  هيچ روايت ـ. ميدان عملكرد و سازگارى آنهاست، خاصى

كامـل و تمـام   ، در صورتى كه اين صورِ ديگـرِ آگـاهى را بـه كلـى از قلـم بينـدازد      
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زيـرا آنهـا    -حسـاب آورد   ست كه چگونه بايد آنهـا را بـه  جا اينمسئله . نخواهد بود
توانند كليشه و فرمـولى فـراهم    گرچه نمى. بسيار از آگاهى معمول ما گسسته هستند

، كننـد  اى را در مقابـل مـا بـاز مـى     سازند و گستره ها را معين مى ىگير جهت، آورند
آنهـا مـا را از هرگونـه    ، به هر صـورت . مانند اى براى آن باز مى گرچه از دادن نقشه

اى بـه   با نگاه دوباره. دارند هايمان از حقيقت باز مى ساختنِ زود هنگامِ روايت نهايى
اى جـز   يابم كه چاره ى بصيرت منتهى مىتمام آنها را به سمت نوع، تجربيات خودم

شـاه بيـت ايـن حالـت     . نـدارم ، كه نوعى معناى مابعـدالطبيعى بـدان نسـبت دهـم     آن
كه ، رسد كه تمام امور متضاد عالم چنين به نظر مى. همواره سازگارى و صلح است

در وحـدتى ذوب  ، هـاى ماسـت   تضاد و تقابل آنها منشـأ تمـام مشـكلات و مشـقت    
هسـتند و تعلّـق بـه يـك      ديگـر  يـك عنوان انواعى كه در تقابل با  نها بهت شوند؛ نه مى

، تـر  يعنى نوع بهتـر و شـريف  ، گونه كه يكى از انواع بلكه به اين، جنس واحد دارند
نـوع مخـالف را در خـود جـذب كـرده و      ، خود يك جنس است و بـه ايـن ترتيـب   

، شـود  رف بيـان مـى  هنگامى كـه در قالـب منطـق متعـا    ، دانم كه اين مى. بلعد مى فرو
چنـين  . تـوانم از حيطـه تسـلّط آن راه گريـزى بيـابم      من نمـى ، اما سخنى مبهم است

معنـايى هماننـد معنـاى فلسـفه     ، كنم كه بايد معناى خاصى داشـته باشـد   احساس مى
بگذار كسانى كه گوشـى  . تر پياده كرد را واضح تنها در صورتى كه بتوان آن، هگل

حس زنده واقعيت داشتنِ آن بـراى مـن تنهـا در حالـت     بشنوند؛ ، براى شنيدن دارند
  . دهد دست مى، عرفانى مصنوعىِ نفس

براى آنها نيز ايـن  . از دوستانى سخن گفتم كه به انكشافات عالم بيهوشى باور دارند
انگارانـه اسـت كـه در آن     متضـمن بصـيرتى يگانـه   ] حال حاصل از داروى بيهوشى[

يكى از آنهـا  . رسند نظر مى جذب در واحد بهديگرها در اشكال و صور گوناگون من
در اين ، ايم ايم و فراموش شده ما در حالى كه همه چيز را فراموش كرده«: نويسد مى

. در خداونـد ، و پـس از آن هرچيـزى همـه چيـز اسـت     ، شـويم  روح فراگير وارد مى
. از حيـاتى كـه در آن سـربرآورده ايـم نيسـت      و چيزى غيـر ، تر عميق، چيزى بالاتر

مـا همـان واحـد     همـة و هريك از مـا و  ، »رود گذرد و مى ماند و كثير مى واحد مى«
  59.اين است نهايت... ماند است كه مى



 

 

 95

 
��
�

��
�

��
�

��
�

    �� ��     
��
�

��
�

��
�

��
�

 / /  / /
	

�

	

�

	

�

	

�

    
�

��
���

�

��
���

�

��
���

�

��
���

 / /  / /
��

�
�

��

�
�

��

�
�

��

�
�

    
��
�

��
�

��
�

��
�

    �� ��     
��

�
�

��

�
�

��

�
�

��

�
�

�� ��
95             

روشن است كه در گـزارش فـوق   ، اگر بخواهيم معيارهاى پديدارشناختى استيس را در نظر بگيريم
حســاس ا«، »صــلح و ســازگارى«، )جمــع شــدن اضــداد(»متنــاقض نمــايى«، »وحــدت«هــاى  ويژگــى
  . موجوداند» ناپذيرى بيان«) تلويحاً(و » فراتر از مكان بودن«، »احساس عينيّت«، »تقديس

  گزارش هاكسلى  )2 

هايى است كه بـا نگـارش    ترين چهره از مهم -نويسنده و فيلسوف شهير انگليسى -آلدوس هاكسلى
بارهـا  ، او كه خـود . دنما جلب كر آثار داروهاى روان  توجه عمومى را به هاى ادراك دريچهكتاب 

مصرف مسكالين را تجربه كرده بود به اين اعتقاد رسـيده بـود كـه مصـرف كنتـرل شـدة ايـن نـوع         
او در آرزوى آن بـود كـه روزى   . بهشتى بـه ارمغـان آورد  ، تواند در جهنمِ زندگى مدرن داروها مى

شكسته و در تجربة ناب بشر با استفاده صحيح از اين داروها بتواند مرزهاى زندگى ماشينى مادى را 
كه تماماً بـه ايـن موضـوع اختصـاص     ، الذكر او در كتاب فوق. طور عمومى شركت جويد عارفان به

خـويش هـم داده    ةگزارشـى از تجرب ـ ، تفصيل ديدگاه خويش را بسط داده و در ايـن ميـان   به، دارد
نقـل   جـا  ايـن  ربـه تناسـب مقاصـد ايـن مقالـه د     ، هايى از اين گزارش بخش). 1954، هاكسلى(است 
  :كنيم مى

ديدم كه گويا نورى شـديد   آنها را چنان مى، هاى موجود در اتاق هنگام نگاه به گل
بلكـه گويـا شـاهد ديـدن     ، ديدم ها نبودند كه مى اين گل.... درخشيد از درونشان مى

... اش در باغ عـدن مشـاهده كـرده بـود     ين روز خلقتاولآن چيزى بودم كه آدم در 
هـا   گـويى آن گـل  . همان وجود فلسفه افلاطـونى ، و عريانى تماموجود در صرافت 

بلكـه تنفسـى از زيبـايى بـه     ، نه تنفسى كـه بـازدم داشـته باشـد    ، اما كشيدند نفس مى
ــر ــايى والاتـ ــتر  ، زيبـ ــق بيشـ ــه عمـ ــق بـ ــن. از عمـ ــال در ايـ ــات  ، حـ ــاى كلمـ معنـ

در سـنّت مسـيحى را از   61در سـنّت هنـدويى و شـهود فرخنـده     60»آناندا چيت ست«
ذهن ديگر اشيا ، در اين حالت. معناى آنها نزدم حاضر بود، يافتم ق وجود در مىعم

، زمان و مكان به كلى محو شـوند كه  اين البته نه، نگرد را در قالب زمان و مكان نمى
نه در قالـب مقـولاتى   [اشيا ، در اين حالت. دهند بلكه اهميت خويش را از دست مى

» عمق معنا«و » درجات وجود«مفاهيمى چون  در قالب] بلكه، همچون زمان و مكان
يابـد كـه گويـا مقـادير      زمـان چنـان اتسـاع مـى    . آيند ادراك شده و به فاهمه در مى
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تـر اسـت و همـه چيـز داراى معنـايى       بسيارى از آنهـا شـديدتر و در برخـى ضـعيف    
-نـه «بلكـه بهتـر اسـت از واژه    ، نگرد نيست كه به آنها مى» من«اين . نهايت است بى
آن را بسـيار زيبـا   ، نگريسـتم  صندلى مـى  ةهنگامى كه به پاي... استفاده كنيم62»خود 

سـان و يكـى بـا     خويش را هم» خود -نه«البته ، را«خود«، بلكه بالاتر از اين، يافتم مى
  . يافتم صندلى مى» خود -نه«

دانـش  يـك  ، خود شدن در اثر استعمال دارو كند كه مرحلة نهايىِ بى هاكسلى درنهايت تصريح مى
  . »همه چيز واقعاً هر يك از اشياست«كه  اين، است» همه چيز در همه چيز«مبهم از اين است كه 
رسـاند   از تجربة خويش او را به ايـن رأى برگسـون مـى   ، عنوان يك فيلسوف به، تحليل هاكسلى

گـردآورى اطلاعـات   «كـه   هاى حسى مـا بـيش از آن   عملكرد سيستم عصبى و دستگاه، كه در واقع
ى بـه واقعيـت   رس ـ دسـت محـدودكردن  «، در واقـع ، »ى افزايش درك ما از جهان پيرامـون باشـد  برا

هر آنچه در خـود  «؛ يعنى جلوگيرى از ظهورِ قابليت هر فرد براى ادراك »پيرامون و درونمان است
عملكرد مغز جلوگيرى از گيج شدن و غرق گشـتن در  ، در واقع. »دهد و در هر جاى جهان رخ مى

يـك ذهـن شـامل و    ، نظريـه  ايـن  بنـابر ، هـا  هر يـك از مـا انسـان   . هاست يم از دانستنىاين حجم عظ
  . هستيم63بزرگ

، يـك آگـاهى محـدود و فروكاسـته شـده اسـت       ةاين كاركرد محدودكنندة مغز كه ايجادكنند
با هدف انتقـالِ خصوصـيات ايـن آگـاهى     » زبان«يعنى ، نوبة خود باعث ايجاد يك سيستم نمادين به

گرفتـار كـردن بشـر در ورطـة ايـن      ، هاى نمادينى همچـون زبـان   كاركرد سيستم. شود ىفروكاسته م
در » دنيـا «. آگاهى ممكن است» تنها«ى است كه گمان كند اين آگاهى فروكاسته شده اساسخطاى 

شوند اين سوپاپ اطمينـان   برخى از ابناى بشر موفق مى. همانا اين آگاهى فروكاسته است، زبان دين
، شوند گويى با اين توانايى ذاتى متولدّ مى، گروهى از اينان. ه ذهن جهانى دست يابندرا شكسته و ب

 ةبرخـى ديگـر نيـز در نتيج ـ   ، آورنـد  دسـت مـى   طور موقتى به گروهى ديگر تصادفاً اين توانايى را به
ا هاكسـلى ب ـ . نمـا  هاى روحى آگاهانه يا از طريق هيپنوتيزم و يـا بـا اسـتفاده از داروهـاى روان     تمرين

اش  استناد به تجربيات مكرر خويش و نيز تجربيات افراد بسـيارى كـه در حضـور او و بـا راهنمـايى     
هـا   نما در ميان بيشتر سوژه به ويژگى عمومى اثر روان، اند نمايى را پشت سر گزارده يك جلسه روان

  :يابد دست مى
  . سيار اندك استشود يا كاهش آن ب كم نمى) اصولاً(توانايى يادآورى يا تفكر صحيح ) 1
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» ها چشم«يابد و  اى افزايش و شدت مى نحو قابل ملاحظه هاى حسى به تأثيرپذيرى از دريافت) 2
بخشى از معصوميت و ناخودكارىِ كـودكى خـويش را   ) هاى ادراكى حسى طور كلى دستگاه و به(

  . يامده بودندطور خودكار و بلافصل تحت گرُده مفاهيم در ن يابند؛ يعنى دورانى كه به باز مى
بيند و بسيارى ازدلايلـى را كـه در زمـان عـادى      سوژه هيچ دليلى براى انجام كار خاصى نمى) 3

زيـرا چيزهـاى بهتـرى بـراى تفكـر و      ، يابـد  كننـده مـى   كـاملاً مسـخره و خسـته   ، منشأ افعال او بودنـد 
در ايـن  . نداين چيزهاى بهتر ممكن اسـت در درون يـا بيـرون يـا هـر دو يافـت شـو       . مشغوليت دارد

زيـرا در  ، ها ناممكن اسـت  تعامل با ديگران و مشغول شدن به فعاليت و ارتباط با ديگر انسان، حالت
 -و نـه نـامطبوع   -بوطامرخودهاى ديگر در نظرش كـاملاً ن ـ ، نيست» خود«اين حال كه انسان ديگر 

هـاى   قضـاوت  ،زمـان ، »خودهـا «كنـد خويشـتن را از جهـان     انسـان تـلاش مـى   ، حال در اين. آيند مى
هـاى   توانـد بـه تعامـل عـادى بـا انسـان       نمـى ، بنابراين، اخلاقى و ملاحظات ابزارگرايانه خلاص كند

  . اطراف خود بپردازد
آثــار منفــى ، نمــاى ديگــر از ايــن ســنخ هاكســلى معتقــد اســت كــه مســكالين و داروهــاى روان

شـوند و تنهـا    ار رهنمون مـى و اى بهشت كنندگان را به تجربه بسيارى از مصرف. توجهى ندارند قابل
كند كـه   او تصريح مى. اند با آن داشته) سفر بد(وار  تجربة جهنم، هاى خاصى دارند كسانى كه زمينه

طوردائم تحت تأثير  همچون كسى است كه به، در واقع، انسانى كه دچار بيمارى اسكيزوفرنى است
، هـاى معهـود ذهـن محـدود بشـر      لـب تواند اطلاعات خامى را كه فـارغ از قا  او نمى، مسكالين است

جالـب توجـه اسـت كـه     . هـاى معهـود بريـزد    كند به قالب دست ذهنِ خارج از قالبش دريافت مى به
كسـى  . كنـد  نما تأكيد مى در طول جلسه مصرف روان» راهنما«عنوان  هاكسلى نيز بر حضور كسى به

  . كه نقش هدايت ذهنِ سوژه به سوى مطلوب را دارد
عنـوان حيـات درونـى     ى واحد بـه امراحساس «، »بينش وحدانى«هاى  ز ويژگىدر اين گزارش ني

، تـيمن «، »احساس عينيّـت «، )شدن زمان و مكان اهميت بى(» فراتر از زمان و مكان بودن«، »همه چيز
كسى كه با آثار ديگر هاكسلى و مواضع صـريح وى در  . شوند طور صريح ديده مى به» صفا و سرور

» ى الوهىامربودن و احساس  قدسى«تواند بدون ترديد صفت  ب آشنا باشد مىجاهاي ديگر اين كتا
  . را اضافه كند» بيان ناپذيرى«و نيز 
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يـك  كـه   اين در مطالعة اين گزارش بايد به يك نكته بسيار مهم توجه كرد كه هاكسلى پيش از
رشـتة اديـان و    يك محقق، نماها باشد دينى روان گرى در حوزة آثار يا پژوهش، شناس محقق روان

اصـولاً  . بـه خـود گرفـت   » حكمـت خالـده  «هاى او نام  دار مكتبى بود كه با تلاش متخصص و داعيه
بـوده  » حكمـت خالـده  «همانـا  ، دغدغة ذهنى اصلى هاكسلى در طول چندين دهه تحقيق و نگارش

پـيش از   ةيعنـى قريـب دو ده ـ  ، 1945كـه در سـال   64حكمت خالدهكتاب معروف وى با نام . است
نمـا نيـز در همـين     داروهـاى روان . شاهد متقنى بر اين ادعاست، هاى ادراك نشر يافت شار دريچهانت

بشرِ در بند و عصر مدرن در سير رهايى كـه پيـام همـة     ةتوانستند يارى دهند جا كه مى راستا و تا آن
  . وى بودند ةمورد علاق، باشند، اديان است

  گزارش اسميت )3

و  اندار طـرف يكـى از شـاگردان هاكسـلى و از     -65هيوستون اسميت ةمتعلّق به تجرب، گزارش سوم
عنـوان محققـى در    اسميت نيز در محافـل دانشـگاهى بـه   . است -»حكمت خالده«داران استوار  داعيه
در دهـة شصـت   ، او به پيروى از اسـتاد خـود  . شناس شهرت دارد و يك دين» حكمت خالده«زمينة 

عنـوان   بـه  66ى از كسـانى اسـت كـه پنـك در آزمـايش خـود      و. نماها بوده است روان ةدرگير تجرب
تقريباً هم نامِ كتاب ، او با نگاشتن كتابى. هاى چهار نفرى خويش برگزيده بود مسئول يكى از گروه

آثـار داروهـاى    ةنظريـات خـود دربـار   ) هرچند نيم قرن بعـد ( 67هاى ادراك دريچه تطهير، استادش
هـاى گونـاگون بـر     جا كه پس از چند دهه آزمايش از آن، اثر اين. كند تفصيل بيان مى نما را به روان

هرچنـد از نظرگـاهى همدلانـه بـا     (تـر بـه گذشـته     جانبـه  روى اين داروها و با نگاهى منصفانه و همه
-12 ص ،2000، اسميت(در خور توجه ويژه است ، نگاشته شده) استفاده از اين داروها اندار طرف
13 .(  

روانـى و نيـز محـيط تجربـة      -هاى ذهنى ابتدا زمينه، خويش ةجرباسميت پيش از ذكر گزارش ت
، هاى دانشجويى در گـرداب شـك و سفسـطه    پس از طى مدتى در سال. دهد خويش را توضيح مى

منـد   او را بـه متافيزيـك علاقـه   ، اش با عرفان از طريـق يكـى از مكتوبـات فلـوطين     درنهايت آشنايى
ترين مرتبه تا وجود  وارِ وجودى كه از نازل مراتبِ سلسله ةشود كه نظري قانع مى، درنهايت. سازد مى

عنـوان   بـه » متافيزيـك «او از . بهتـرين تبيـين متـافيزيكى اسـت    ، آن گسترده است ةكامل در سرسلسل
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عنـوان يـك    كنـد كـه متافيزيـك را نـه بـه      اصـلى خـويش نـام بـرده و تصـريح مـى       ةعلاقه و دغدغ
بـه گفتـة   . كرده است كننده واقعيت و نظام عالم تلقى مى رعنوان آشكا بلكه به، پردازىِ صرف نظريه

آشـنايى او بـا   . شـناختى وى دارد  مثال معروف غارِ افلاطون مناسـبت بسـيارى بـا ديـدگاه هسـتى     ، او
يـابى بـه    هـاى شـرقى در دسـت    او را در وادى جديـدي وارد نمـود و بـه اهميـت تكنيـك     ، هاكسلى

بـه ايـن مراقبـات    ، زيـاد  ةبـدون نتيج ـ ، بيست سال واقف ساخت و مدت» روشن شدگى«يا » رهايى«
  . »ودانته«و ده سال بر سنّت » ذن«پرداخت؛ ده سال بر سنّت  مى

وگوهاى ميان او  گفت ةنما در نتيج او از مصرف داروى روان ةين تجرباولجالب توجه است كه 
روف و پيـامبر  شناس مع ـ روان -تيموتي لري، وگوها هاكسلى دهد و در اين گفت و هاكسلى رخ مى

ين تجربة وى بـا راهنمـايى لـرى و حضـور     اول، كند و به اين ترتيب را به او معرفى مى -مذهبِ دارو
هماننـد  . پيونـدد  به وقـوع مـى  ، در منزل شخصى لرى، يكى ديگر از دوستانش به نام الكساندر الينور

در جلسه مصرف اسميت نيز بر ضرورت حضور يك راهنماى كاركشته و ماهر ، همة موارد گذشته
  :گزارش اسميت چنين است. ورزد دارو تأكيد مى

تنها با تـلاش بسـيار اسـت    . بوط شدامرتبديل به چيزى ن، از آن لحظه به بعد زمان.. .
دادند  رخ مى، همراه با بار سنگين احساسات، توانم دوباره ترتيبى را كه افكار كه مى

  .... بازسازى كنم
شـناخته  » 68گرايـى  تجلّـى «اى بودم كه بـا نـام    لطبيعىمابعدا ةنظري ةمن در حال تجرب

شده است كه در آن نورى صاف و مستقيم از خلأ شروع شـده و سـپس بـه اَشـكال     
زمـان بـا گـذر از مراتـب نزولـىِ كاسـته        شود و از شدت آن هم گوناگون تجزيه مى

مـا  ، اگرفتنـد  دوستان من در اين تحقيق در يك مرتبه از اين طيف قرار مـى . شود مى
.... هـايى بـود كـه در معـرض نظـرم بودنـد       اين مرتبه بسيار محدود و مقيدتر از مرتبه

ترِ ودانتـايى همتـاى آن تـا آن زمـان بـراى مـن        مفصل ةتجلّى فلوطين و نظري ةنظري
در حـالى كـه   ، و اينك من در حال ديدن آنها بودم. هاى مفهومى بودند صرفاً نظريه

من دانسـتم كـه بـراى مـن در     . ...ترده شده بودندمراتب نزولى آنها در مقابل من گس
يا حتـى همـان لحظـه بـه تيمـوتى      ، غايت ناممكنى خواهد بود كه اين چيزها را فردا

. آينـد نبـود   خـوش ، بايـد بگـويم كـه تجربـه    .... لرى و الكساندر الينور توضيح دهـم 
ــراى توضــيح آن   واژه ــاى درســت ب ــق«ه ــراس«و » عم ــاس . هســتند» ه ــان احس هم
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را  دينـى  احسـاس هيبـت  ، قدسـى  امـر مفهـوم  در ، ا جذبه و تـرس كـه اتـو   نم تناقض
زيرا ابعاد طولى حقيقت را بـه مـن   ، بود يبسيار مهم تجربة. داند مركب از آن دو مى

چنـدان   وجود آن باور داشتم و تـلاش نـه   چيزى كه من پيش از اين به. داد نشان مى
دليـل   بـه كجا بود؟ تا حدى  ترس از. تا آن را درست تصور كنم، موفقّى كرده بودم

مـن از بـدنم كـه بـر روى     . حسى كه از آزادى كامل نفس و تسلطّش بر بدن داشـتم 
آگـاه  ، گيـرد  شـويى قـرار مـى    مثل جسدى كه بر روى تخته مـرده ، مبل رهاشده بود

كه  اين حس را نيز داشتم كه صرفاً در صورتىاما  .اى مرطوب بودم؛ سرد و تا اندازه
آيـا  امـا   .آن بدن دوباره فعال خواهد شد، آن شود ه دوباره واردروح من بخواهد ك

رسيد كه دليل واضـحى   به نظر مى، كرد؟ در آن حالت روحم بايد چنين انتخابى مى
  .... اى وجود ندارد براى چنين اراده

سه يـا  كه  اين نه، و فضا. اند كه هرگز در خشكى و دريا ديده نشده چنان نورهايى آن
هنگامى كه بر محيط فيزيكى ... حدود دوازده بعد، ته باشد بلكه بيشترچهار بعد داش

، هـا  اَشـكال و رنـگ  . اى بـه توجـه بـدان نداشـتم     اصـلاً علاقـه  ، اطرافم تمركز كردم
، اى كه مرا مشغول خود ساخته بـود  با دغدغه، تر و شديدتر شده بودند هرچند غليظ

بـار   يـك . مرا به خود جلب كردنـد  هوجتنها دوبار اَشكال فيزيكى ت... تبط بودندامرن
هنگامى بود كه دكتر الكساندر مرا تحريك كرد كـه بـه الگـويى كـه يـك حبـاب       

خيلى فـوق العـاده بـود؛ اَشـكال بـه پـا       . نگاه كنم، چراغ روى فرش ايجاد كرده بود
هماننـد  ، آنهـا داراى تمَوجـاتى بودنـد   . بعـدى هسـتند   هاى سـه  گويى حجم، خاستند

  . خورند چ و خم مىمارهايى كه پي
فراتـر از  «، »فراتـر از زمـان بـودن   «، »احساس عينيت«، »بيان ناپذيرى«هاى  در اين گزارش نيز ويژگى

ى امـر احسـاس  «، )ى با ابعاد بسيار بيشتر و متفاوت بـا مكـان عرفـى   امرتبديل مكان به (» مكان بودن
لوطين كـه تقريـرى از نظريـة    ضمن اشاره به نظريه تجلىّ ف(» بخش بينش وحدت«و » قدسى يا الوهى

هـاى عرفـانى گونـاگون     عرفـانىِ گـزارش شـده در سـنّت     هاى را مشابه تجربه آن)انگارى است يكى
  . نمايد مى
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  69گزارش استيس )4 

كه پس از مصـرف مسـكالين   . م. شناسى به نام ن گزارشى است كه استيس از روان، گزارش چهارم
، اسـتيس (كنـد   او ايـن تجربـه را چنـين گـزارش مـى     . كنـد  نقل مـى ، اى به وى دست داده بود تجربه

  ):68 -65 ص، 1385، خرمشاهى
پوسـت مشـرف    به حياط خلوت يك خانواده سياه، اتاقى كه من در آن ايستاده بودم

ريـز   ها مفلوك و بدنما و حياط انباشته از آشغال و خنزر پنزر و خُـرده  ساختمان. بود
هستى غريب و شـديدى بـه خـود گرفـت؛     ، انداز من بود ناگهان آنچه در چشم. بود

، منـد شـد   درون، وجودش مثل وجود من شـد ، پيدا كرد» درون«گويى ، بهتر بگويم
گـويى زمـان و   «. نوعى حيات يافت و همه چيز از ايـن منظـر فـوق العـاده زيبـا شـد      

» زمـانى و ابـديت بـه مـن دسـت داده بـود       حركت ناپيدا شده بود و احساسـى از بـى  
، زور و زحمـت  سـر راسـت كـرده بـود و بـى     ، ور و بر ايسـتاده بـود  اى در آن د گربه

همـه چيـز   . كرد تماشا مى» حركت در بالاى سرش حركت داشت بى«زنبورى را كه 
، هـاى شكسـته   شيشـه ، زنبـور ، كـه در وجـود گربـه   ... سوخت  در عطش زندگى مى

نـوز  و آنهـا ه (هايش در آنها گوناگون بـود   يك اندازه شدت داشت و فقط جلوه به
، تافـت  اشيا از پرتـويى كـه از درونشـان مـى     همة). فرديت خويش را واننهاده بودند

واقـع   يقين كامل پيدا كردم كـه در آن لحظـه اشـيا را آنچنـان كـه بـه      . فروزان بودند
اين اشيا و احـوال   همةكه مدام در ميانه ، ها و از دريافتن وضع واقعى انسان، ايم ديده

ايـن انديشـه   . دلم مالامال از انـدوه شـد  ، ه از آن آگاه باشندك آن بى، بردند به سر مى
كـه هرگـز بـر    ، ولى بر حال و روز اشيا نيز. ذهنم را در خود گرفت و به گريه افتادم

و ديدم كه همة ، گريستم، ايم جهل خويش زشت ساخته ةآنها تأمل نكرده و در پرد
، داده نچـه تـاكنون رخ مـى   پـى بـردم آ  ... اند هاى پيكره حيات ها همانا جريحه زشتى

دوباره از زمان آگاه شدم و احساس بازگشـتنم بـه زمـان    ، دهد اكنون ديگر رخ نمى
ام؛ يعنـى از فضـايى لطيـف بـه فضـايى       چنان بود كه گويى از هوا به درون آب رفته

، در كنار همان پنجـره ، درنگ و بعد از اين حال تأملاتى كه بى... ام پا نهاده» كثيف«
دريافتم كه انتظار و توقّع مـن از ديـدار خـدا تـا چـه انـدازه       : ين قرار استكردم از ا

چگونگى ايـن ديـدار داشـتم؛     ةمنظورم تصوراتى است كه دربار. گزاف بوده است
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، ام ديـده ، تـوان ديـد   ام؛ يعنى همة آنچه را مى چرا كه شكى نداشتم كه خدا را ديده
و بايـد  ... نمـود  مى، ديدم روزه مىآنچه ديده بودم همان جهانى كه هر ، حال در عين

وجه تاب اديـان   ولى به هيچ، دينى بشمارم حال را يك حالت بگويم هرچند بايد آن
يــك از معتقــدات جزمــى آنهــا  رسـمى را نــدارم و آن تجربــه را هرگــز مؤيــد هـيچ  

  . انگارم اديان را ذاتاً معارض با روح عرفان مى، بر عكس. دانم نمى
اين حالـت در  » ايجادكننده«كند كه او اصرار داشت مسكالين  نقل مى. م. ل نچنين از قو استيس هم

اى را برطرف كـرده كـه پـيش از ايـن او را از ديـدن اشـيا        موانع روانى«بلكه صرفاً ، وى نبوده است
چنـين او   هـم ).  65ص، 1358، خرمشـاهى ، اسـتيس (» داشـته اسـت   كه واقعـاً هسـتند بـاز مـى     چنان آن
اى به حقيقت نهانى و درونـى   از روزنه«كرده است كه گويى  احساس مى، حالگفت كه در آن  مى

يگانگى غايى همه چيـز در حيـاتى   «هاى  در اين گزارش نيز ويژگى). همان(» نگريسته است اشيا مى
» فراتر از زمـان بـودن  «، »نمُايى متناقض«، »احساس تيَمن و نشاط و شادى«، »احساس عينيّت«، »واحد
   .يابيم را مى

  گزارش زنر )5 

، در اثر مصرف مسـكالين  -شناسِ شهير انگليسى شرق -اى كه رابرت زنر جاى آن دارد كه به تجربه
هـاى عرفـانى را بـه     زنـر كـه تجربـه   ) 216-208 ص، 1957، زنر. (گزارش كرده است نيز توجه كنيم

هـيچ  ، كنـد  يم مـى تقس ـ» عرفـان طبيعـى  «و » انگـار  هاى يگانـه  تجربه«، »هاى توحيدى تجربه«قسم   سه
نمـا   هـاى حاصـل از داروهـاى روان    هاى عرفانى ناب و تجربه وجود مشابهت ميان تجربه اعتقادى به

ب    دليـل علاقـه   بـه ، رويكرد زنر به عرفان، نظر دارند طور كه محققان اتفاق همان. ندارد منـدى وتعصـ
بـراى  . ر گرفته اسـت تأثير مذهب كاتوليك قرا كاملاً تحت، شديد وى نسبت به مسيحيت كاتوليك

اى  بـازى عـده   هـاى حاصـل از هـوس    انگاشتن تجربـه  سان يك، عنوان يك كاتوليك سرسخت او به
، دينـى  العـاده  هاى حاصل ازيك عمر رياضت و حيات بر مبنـاى معيارهـاى فـوق    كار با تجربه فريب
در كوبيـدن  تفصـيل سـعى    بـه  دينـى  دينـى و غيـر   عرفانزمينه او در كتاب  با همين پيش. معناست بى

شود كه او را در سراسـر   گر مى قدرى در كتاب جلوه اين تلاش به. آراى هاكسلى در اين باب دارد
وى از هـر راهـى سـعى در تحقيـر و     . كنـد  يـك هاكسـلى معرفـى مـى     هعنوان دشمن شـمار  كتاب به
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بسيار ، يحاتبا توجه به اين توض. نما دارد هاى هاكسلى و داروهاى روان اهميت جلوه دادن تجربه بى
تـوان   مـى ، اش با مسـكالين بـه نـدرت    جالب است كه در سرتاسر گزارش نسبتاً مفصل وى از تجربه

گانـة اسـتيس درتجربـة وى يافـت      هـاى هفـت   يـك از ويژگـى   تقريباً هـيچ . مطلب قابل ذكرى يافت
سـه  هـا و   يعنى شـدت و غلظـت يـافتن رنـگ    ، از اثر همواره ثابت آن غير، مصرف دارو. شوند نمى

چندان جالب براى وى دربـر   چيزى جز يك مجموعه توهمات بسيار عادى و نه، بعدى شدن اشكال
تجربة او در نهايت . خواند اهميت مى و بى» اى مبتذل تجربه«اش را  تجربه، او در نهايت. نداشته است

زا  اى تـوهم كنـد؛ ايـن نظركـه داروه ـ    مى تأييد، داروها داشتگونه  اين ةهمان نظرى را كه او دربار
  . دينى يا عرفانى ندارند هيچ اهميت

  بندى بحث و جمع

نظـر   صرف، نما به خودى خود اى كه بايد بدان توجه شود آن است كه داروهاى روان نخستين نكته
تنها استثنا تقويت و تغيير ادراكات حسى . اى ندارند اثر ويژه، كننده از زمينه و شرايط روانى مصرف

هـا و   آزمـايش ). هيوسـتون ، زنـر ، كـلارك ، هاكسـلى ، اسـميت ، گـراف (رف است متعا گونه غير به
بدون وجود شرايط ويژه در هنگـام  ، نما القولند كه مصرف مواد روان هاى فوق همگى متفق گزارش

. دينــى نخواهنــد شــد هــاى عرفــانى يــا موجــب ايجــاد تجربــه، كننــده مصــرف آنهــا بــراى مصــرف
  ) 61ص، 1981، رايت وين(

نماهـا در   بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه روان      اجمالاًتوان  مى، ها كه از مجموع گزارش ايننكتة دوم  
كننـدة نـوعى تجربـه     توانند ايجـاد  مى، و نه ضرورتاً، محتملاً، صورت وجود شرايط درونى و بيرونى

برخى . دينى و عرفانى دارند هاى اى به برخى تجربه كننده باشند كه شباهت فوق العاده براى مصرف
 اول ةدسـت ). 1ص، 2000، اسـميت (انـد   اين شرايط را به دو دسـته بـزرگ تقسـيم كـرده    ، محققان از

دوم مربـوط بـه محـيط     ةو دسـت  70اند كننده هاى ذهنى و روانى مصرف زمينه مربوط به شرايط و پيش
، اول ةدسـت  ةدربـار 71.در تعامل بـا آن قـرار دارد  ، هنگام مصرف، كننده اى هستند كه مصرف بيرونى
بينىِ  اند كه خوش ثابت كرده، هاى متعدد كه بخشى از آنها ذكر شد ها و گزارش آزمايش، ها هتجرب

در نتــايج  ، آمــادگى وى و نــوع انتظــاراتى كــه از آن دارد   ، آثــار دارو ةكننــده دربــار  مصــرف
چنـين ايـن واقعيـت كـه      هـم ). 57ص، 1981، وين رايـت (قابل انكارى دارد  آمده تأثير غير دست به
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آمـده از  دسـت   بـه در نتايج ، دينى يا عرفانى داشته است يا نه هاى تجربه، پيش از اين، دهكنن مصرف
بيشـترى داشـته و بـا مفـاهيم و      دينـى  زمينـة افـرادى كـه   ، طور كلى به. مصرف دارو تأثيرگذار است

دينـى يـا    ةدر صورت مصـرف دارو بيشـتر در معـرض تجرب ـ   ، اند دينى بيشتر مأنوس بوده بينى جهان
دينى يا عرفانى را تا اندازة زيادى متعين  ةها حتى شكل تجرب بينى اين مفاهيم و جهان. هستند عرفانى

براى نمونه به گزارش اسميت و هاكسلى . كنند مى تأييداين مدعا را ، موارد تجربى متعدد. سازند مى
آزمـايش  چنين بـه گـزارش يكـى از افـراد مـورد       هم. در همين مقاله بنگريد، از اثرات مصرف دارو

موارد فوق تنها موارد اكثـرى  ، طور كه ذكر شد همان، البته. بنگريد) 105 - 100ص، اسميت( پنك
دينـى قـوى    ةزمين ـ دينـى بـراى كسـانى كـه پـيش      عرفـانى يـا   ةهستند و به معناى نفى رخـداد تجرب ـ 

، انـد  ين بـوده يـا نسـبت بـه آثـار دارو بـدب     ، اند دينى و عرفانى نداشته ةيا پيش از اين تجرب، اند نداشته
  . نيست

بايـد  ، در هنگـام آزمـايش  ، كننـده  شود كه محيط اطراف مصرف تأكيد مى، دوم ةدر مورد دست
، 1981، ويـن رايـت  ( آينـد باشـد   هـاى نـاخوش   پذير و عـارى از محـرّك   دل، آرام، محيطى دوستانه

: نـك (شـود   خوانـده مـى  » سـفر بـد  «اصـطلاح   احتمال رخـداد آنچـه بـه   ، صورت در غيراين). 59ص
  .)1987، 72استيونز. (زياد است) 383 ص، 1ج ، شناسى زمينة روان، هيلگارد

اى بــر ضـرورت مصــرف   العـاده  تأكيــد فـوق ، فـوق  ةكننــد عـلاوه بـر دو دســته از عوامـل تعيـين    
اين ). 59 ص، 1981، ؛ وين رايت1987، استيونز(شود  مى» راهنما«نما در حضور يك  روان داروهاى

چنـين بهتـر اسـت از نظـر      هـم . نما را داشته باشـد  از اين تجربه مصرف روان بايد خود پيش» راهنما«
ــه گســترده  ــز داراى دامن ــه علمــى ني ــوم انســانى و از نظــر   اى از اطلاعــات در زمين هــاى مختلــف عل

با حضور چنين . توانايى انگيزش حس اعتماد و امنيت در سوژه را داشته باشد، هاى شخصى مهارت
تواند براى سـوژه نتـايج مـورد نظـر را بـه بـار        نما مى داروهاى روانشخصى است كه جلسه مصرف 

  . بياورد
نمــا بــر رخــداد  مــان از آثــار داروهــاى روان رســد بــراى كامــل كــردن تحليــل  امــا بــه نظــر مــى

گفته بايـد بـه عامـل سـومى نيـز اشـاره        علاوه بر دو دسته از عوامل پيش، دينى و عرفانى هاى تجربه
هـاى   در سـنّت ، پژوهى چندان قابل فهم نيسـت  چند در ادبيات معاصر عرفاناين عامل سوم هر. كرد

عارفـان  . بدان توجه و بـر آن تأكيـد شـده اسـت    ، از جمله در سنّت عرفانى متصوفه، باستانى عرفانى
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انـد   هاى روحانى سخن رانده گر با عوامل و ساحت اسلامى از اين عالمَ با عنوان مناسبت ذاتى تجربه
البته واضح است كه بحث از مناسبت ذات در ادبيـات عارفـان اسـلامى    ). 60 ص، فصوص، قونوى(

با نظـرى دقيـق بـه مفـاد آن     ، اما نما نداشته است هاى ناشى از مصرف داروهاى روان ربطى به تجربه
هـا حظـوظ متفـاوت و     شـود كـه انسـان    چنين گفتـه مـى  . توان در بحث حاضر نيز از آن سود برد مى
هـا در مـورد    انـد و چنـين نيسـت كـه تمـام انسـان       ز عالم غيب در جاى خود بردههاى مختلفى ا سهم

سرِّ قدر چنـين اقتضـا كـرده اسـت كـه      . ادراك عوالم غيب و تجربه عوالم عرفانى همانند هم باشند
ها را آمادگى و ظرفيت بيشترى براى اتصال به عوالمى باشد كـه درك آنهـا بـه رخـداد      برخى جان

گيـر و گـاه    هاى چشـم  همين مسئله بسيار مهم است كه تفاوت. انجامد عرفانى ميدينى يا  هاى تجربه
تقسيم سالكان الى اللَّه . كند انگيز عارفان در سيرو سلوك عرفانى به سمت مطلق را توجيه مى حيرت

اشاره به همين واقعيـت دارد كـه برخـى    » مجذوب سالك«و » سالك مجذوب«در سنّت اسلامى به 
واسطه مناسبتى كـه در ذاتشـان بـا عـوالم غيبـى       به ناگاه به، كه سلوكى داشته باشند ها بدون آن جان

هـا و ظهـور    مجذوب شده و در درياى وجود حق مسـتغرق شـده و محـلِ ورود تجربـه    ، وجود دارد
با خون دل خـوردن و صـرف   ، اين در حالى است كه برخى ديگر. گيرند انكشافات عرفانى قرار مى

  . شوند ها نايل مى ذكر و مراقبت به اين انكشافات و تجربه، عمرى در راه رياضت
. خـوبى نشـان داده شـود    تواند به لحاظ مبنا و ملاك در موضوع بحث ما نيز بـه  همين تفاوت مى

هـاى بـاطنى    اگر روان افراد در قدرت و ظرفيت اتصال به عوالم بـاطنى و در گشـودگى بـه سـاحت    
طبيعتاً پاسخ آنها به استعمال ، متفاوت باشند) خواهد بودهاى باطنى حقيقت  كه همان ساحت(نفس 

كننده يا كاتـاليزور در رخـداد    تنها نقش تسريع، طور كه گفته خواهد شد همان، اًاساسداروهايى كه 
متفـاوت  ، كننـد  ترِ حقيقت را بازى مـى  هاى باطنى هاى عرفانى و اتصال آگاهى فرد به ساحت تجربه

هـاى   زمينـه  توان ديد چگونه برخى افراد بدون داشتن راهنمـا يـا پـيش    مى، به همين دليل. خواهد بود
هـا دسـت    گونـه تجربـه   توانند به سرعت با اين داروها به ايـن  دينى و عرفانى مى هاى مثبت در تجربه

و  اولمندى از مزيّت حضور هر دو دسـته عامـل    يابند؛ يا چگونه است كه برخى افراد با وجود بهره
  . شوند هايى از اين دست مى ر رخداد تجربهدوم به سختى دچا

روى  نمـا بـه هـيچ    هاى حاصل از مصـرف داروهـا و مـواد روان    توان گفت تجربه مى، به هر روى
فيزيكـىِ خـاص    -بلكه ايـن مـواد در يـك بسـتر روانـى      ، نتيجة مستقيم و انحصارى اين مواد نيستند
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اى بـا   شـود شـباهت فـوق العـاده     ادعا مـى شوند كه گاه  هاى خاصى مى منجر به ايجاد و ظهور تجربه
  . دينى و عرفانى دارند هاى تجربه

گـويى بـه ايـن پرسـش      اينـك نوبـت بـه پاسـخ    ، با در نظر داشتن اين نكتة مقدماتى و بسيار مهم
كننده  هاى مثبت درونى و بيرونى در فرد مصرف رسد كه در صورت فراهم بودن شرايط و زمينه مى

هـايى در اختيـار داريـم كـه از جهـات متعـددى مشـابه بـا          واردى كه گزارشآيا در م، نما ماده روان
يـا  » شـبه عرفـانى  «هـاى   بـا تجربـه  ، دينى و عرفـانى اصـيل هسـتند    هاى هاى حاصل از تجربه گزارش

» دينـى «يا » عرفانى«هاى به معناى اصيل كلمه  رو هستيم يا به واقع اين تجربه كاذب روبه» دينى شبه«
هـاى حاصـل از مصـرف     هـاى تجربـه   ميـان ويژگـى  ، از لحاظ پديدارشناختى، وانهستند؟ آيا اگر نت

گــاه  آن، دينــى تفكيــك كــرد هــاى حاصــل از رياضــت و ســلوك عرفــانى و نماهــا بــا تجربــه روان
چـه معنـايى   » اصيل« هاى عرفانى واقعى و در مقابل تجربه» كاذب«عرفانىِ  هاى گفتن از تجربه سخن

  خواهد داشت؟
زا و متمـايز روبـه     در ا، بنابراين هـاى   تجربـه كـه   ايـن  اول. رو هسـتيم  ين مرحله بـا دو پرسـش مجـ

هـاى عرفـانى مشـابهت نشـان      انـدازه بـا تجربـه    هاى پديدارشناختى تا چه نمايى از لحاظ ويژگى روان
كه ، آيا يكى بودن دو تجربه به لحاظ پديدارشناختى، دهند؟ دوم اين كه به فرض يافتن مشابهت مى
  كنندة يكى بودن آن دو تجربه خواهد بود؟ تضمين، ر دو منشأ علىّ متمايز دارندحسب ظاه به

توان گفت اين اسـت   آنچه در پاسخ به پرسش نخست مى، هاى فوق با بررسى اجمالى گزارش 
ايـن  ، هاى عرفانى داشـته باشـند   نما اگر هم مشابهتى با تجربه هاى حاصل از داروهاى روان كه تجربه

هـاى انـدكى از    شواهد و نشانه. هاى عرفانى آفاقى و نه انفسى است وارد با تجربهمشابهت درغالب م
جـا نمايـان    ايـن نكتـه از آن  . نمايى وجـود دارد  هاى روان هاى عرفانى انفسى با تجربه مشابهت تجربه

هـاى عرفـانى آفـاقى از انفسـى همانـا محونشـدن كثـرت و مشـاهده          ى تجربهاساسشود كه تمايز  مى
هـيچ كثرتـى راه نداشـته و    ، هاى عرفانى انفسى در تجربهاما  .ير در كثرت مشهود استوحدتى فراگ

از . نيسـت ، شـود  تعبيـر مـى  » آگاهى محض«محتواى آگاهى چيزى جز وحدت محض كه از آن به 
ها كثرات را در نظر آنها  هاى رخ داده براى سوژه كه تجربه، شود هاى فوق كاملاً واضح مى گزارش

. نمايان كرده است -ه كثرات را در نظرشان طور ديگرى كه بسيار نامتعارف است بلك، محو نكرده
، ؛ ويـن رايـت  20 ص، 1358، خرمشـاهى ، اسـتيس ( انـد  كـرده  تأييداين نكته را استيس و وين رايت 
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انفسـى   ةدهد كـه ميـان آنهـا كـه تجرب ـ     آزمايش هيوستون و مسترز نيز نشان مى). 67-62 ص، 1981
ى و آمـارى     -اى تفاوت قابل ملاحظـه ، اند آفاقى داشته ةكه تجرباند و كسانى  داشته  -بـه لحـاظ كمـ

توجهى به تفكيك ميان ، گراف با وجود گستردگى آزمايش ). نفر 100نفر در مقابل  6(وجود دارد
هايى كه او از حالات بيمارانش در مرحلة چهارم  ويژگىاما  .هاى انفسى و آفاقى نداشته است تجربه

وجـه بـا يـك     هـيچ  هـاى وى بـه   آن اسـت كـه سـوژه    ةدهنـد  كنـد همگـى نشـان    كر مىذ) فرافردى(
اى از  هـاى آنهـا را گونـه    تـوان تجربـه   مـى ، بلكـه بـا تسـامح   . انـد  رو نبـوده  عرفانى انفسى روبه ةتجرب
، امـا  ى نـداريم رس ـ دسـت هـاى خودنوشـت بيمـاران     متأسـفانه بـه گـزارش   . هاى آفاقى دانست تجربه
فـرد بـا   «، »رود شرّ از ميان مـى «، »شود يك كل تمام اجزايش را شامل مى«كه  ناي هايى مانند ويژگى

كنـد   هاى مورد تجربة خـويش را چنـان درك مـى    فرد پديده«، »امورى غيرلازم خود سر وكار دارد
فرد از تمايز خود و آنچه درك «و درنهايت » ها يا حتىّ موجودات زنده نيست كه خاص او يا انسان

ها هر چنـد سـمت وسـويى     هاى اين سوژه دهندة آن هستند كه تجربه نشان» اه استكند كمتر آگ مى
يـا يـك   ، دينـى  يـك تجربـة  تواننـد   معنـاى دقيـق كلمـه عرفـانى نيسـتند و مـى       بـه ، امـا  عرفانى دارند

ــ رجــوع كنيــد بــه تلقــى و تعريــف مــا از  (باشــند » انجــذاب نــاقص«عرفــانى آفــاقى از نــوع  ةتجرب
  ). عرفانى ةتجرب

كـه حـاكى از   ) اسـميت و اسـتيس  ، هاكسـلى ، گزارش جيمز(هاى ذكر شده  گزارش ةاراما درب
هـاى آفـاقى را نشـان     هاى تجربه وضوح ويژگى همگى بدون استثنا و به، عرفانى هستند ةنوعى تجرب

  . ها متفاوت است هرچند مراتب و درجات اين نوع تجربه در اين گزارش، دهند مى
، تناد به نتايج آزمايش كلارك و بيش از آن آزمـايش پنـك  گيرى فوق با اس ممكن است نتيجه
) پنك(» وحدت درونى«ها نمرات بالايى در معيار  سوژه، در اين دو آزمايش. به چالش كشيده شود

انفسـى   ةتوانـد نشـان از حصـول تجرب ـ    اند كـه مـى   گرفته) كلارك(» گشتگى نفس وحدت و گم«و 
اين نمرات بالا با دقـّت نظـر بيشـتر    ، رسد به نظر مى امربايد گفت بر خلاف آنچه در بادى اما  .باشد

  . توانند باشند هاى انفسى نمى دقيقاً و منحصراً حاكى از تجربه
گشـتگى   وحـدت و گـم  «هر چند هر سه سـوژه نمـرة بـالايى در مـورد     ، در مورد نتايج كلارك

هـاى بـالايى در مـوارد     بايد توجـه داشـت كـه آنهـا نمـره     ، با اين وجود، اما اند دريافت كرده» نفس
گر عدم محو كثرات در حـال تجربـه    اند كه نمايان گرفته» ها وحدت با انسان«و نيز » وحدت با اشيا«
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انفسى  ةهم دقيقاً نشان دهنده دارا بودن تجرب» وحدت و گم گشتگى نفس«معيار ، بارى. بوده است
» تهيت محض«يا » آگاهى محض«، كند عرفانى انفسى را دقيقاً توصيف مى ةزيرا آنچه تجرب، نيست

تواند به حالتى كه معمـولاً بـدان    گشتگى نفس مى و اوصافى از اين قبيل است و حس وحدت و گم
سوژه در عين حال كه از ، حالت در اين. اشاره داشته باشد، كنند اشاره مى» 73حس اقيانوسى«با تعبير 

الـت معمـول و منبسـط و متحـد بـا      تـر از ح  نفس خود را بسى فراخ، كثرات دنياى خارج آگاه است
آزمـايش كـلارك نشـان    ، كـه بـر خـلاف آزمـايش پنـك      ضمن ايـن . يابد تمام كثرات خارجى مى

  . هاى انفسى و آفاقى را چندان جدى تلقى نكرده است دهد كه وى تمايز تجربه مى
 هـاى  اطلاع وى از تفكيـك اسـتيس ميـان تجربـه     ةكه نشان دهند ما آزمايش پنك علاوه بر آنا

نامـه دومـى كـه مـدتى پـس از       در پرسش. نظر بيشتر تنظيم شده است  دقّت با، انفسى و آفاقى است
: شود با شش معيار سنجيده مى» وحدت درونى«ويژگى ، ها قرار گرفته بود آزمايش در اختيار سوژه

انجذاب نفـس در يـك   ، گونه محتواى ادراكى تجربى هشيارى محض فراتر از هر، گم شدن هويت
گـم شـدن هويـت خـود     ، مثبـت  ةعنوان يـك تجرب ـ  گم شدن هويت خود به، ترِ نامتمايز لِّ بزرگك
منفى و رهايى از قيود خود در ارتباط بـا يـك وحـدت يـا در ارتبـاط بـا آنچـه         ةعنوان يك تجرب به
مشـكل  ). 63 ص، 1981، ويـن رايـت  ( شـود  تـر از نفـس درك مـى    گير و بـزرگ  ى همهامرعنوان  به
رايـت بـه درسـتى تشـخيص داده      طور كه وين همان، گانه فوق ز ميان معيارهاى ششجاست كه ا اين

حصـول يـك   / ظهـور  ةدهنـد  طـور دقيـق و قـاطع نشـان     توانـد بـه   تنها معيار دوم است كه مـى ، است
ها نمره بالايى از سـاير معيارهـا كسـب     احتمال دارد سوژه، به همين دليل. عرفانى انفسى باشد ةتجرب

  . عرفانى انفسى نيست ةمعناى دارا بودن تجرب ين بهكرده باشند كه ا
، هـا قـرار گرفتـه بـود     اى كه بلافاصله پس از انجام آزمـايش در اختيـار سـوژه    نامه اما در پرسش

حس از ميـان رفـتن كثـرت    ، گشتگى نفس گم: شد ويژگى وحدت درونى با چهار معيار شناخته مى
ايز ادراكى تجربى و حس وحدت با واقعيت گونه تم هشيارى محض بدون هيچ، تمام مجارى حسى

نامـه بيشـتر    واضح است كه معيارهاى اين پرسش. اى كه در دو معيار گذشته بيان شد غايى در مرتبه
. انفسـى باشـند   -عرفـانى   ةگـر رخـداد يـك تجرب ـ    تواننـد نمايـان   نامـه دوم مـى   از معيارهاى پرسـش 

» متوسـط «و سـه نمـره   » وحدت درونى«يژگى براى و» بالا«شش نمره ، نامه نمرات اين پرسش ةنتيج
  . بود
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آنچـه پنـك از   . انـدازد  بـاز هـم مـا را نسـبت بـه ايـن نتـايج بـه شـك و ترديـد مـى           ، دقت بيشتر
دهد حتىّ در مـواردى   هاى دست نوشته سوژهاى فوق در اختيار ما قرار داده است نشان مى گزارش

جـاى شـك وجـود    ، انفسى رخ داده اسـت اى  توان قضاوت كرد كه تجربه مى، هم كه بنا بر نمرات
ديده اسـت كـه نـه در    » جهان قابل انعطاف نارنجى«دهد كه يك  ها گزارش مى يكى از سوژه. دارد
سوژه ديگرى از حياتى سخن ... بود و» شناور«بلكه در بسيارى از جاها بود و در ميان جهان ، جا يك
و از » يـك بعـد ابـدى بـراى حيـات     «از  ،حسى از يگانگى رها شده بـود » هاى لايه«گويد كه در  مى

هاست كه از لحاظ پديدارشناختى  تنها يكى از گزارش. »نهايت زمان و مكان هاى بى امكان«ادراك 
و حـس  » تهيـت «، »حس تهـى «در اين گزارش سوژه از يك . انفسى باشد ةتواند حاكى از تجرب مى
ا يك گزارش از سه گزارشى كـه  اين واقعيت كه تنه. دهد خبر مى» وحدت و سازگارى، يگانگى«

تعبيـر   هـاى گزيـده و بـه    كه قاعدتاً بايـد گـزارش  (دهد  نامه خود در اختيارمان قرار مى پنك در پايان
انفسـى را   ةشناختى تجرب ـ هاى پديدار ويژگى، به وضوح) ها باشند بهترين و رساترين گزارش، ديگر

، انفسـى  -عرفـانى   ةزان رخـداد تجرب ـ اين واقعيت است كـه مي ـ  ةدهندكم نشاندست، دهد نشان مى
، رسد نظر مى به» وحدت درونى«به ويژگى ، از نمرات اختصاص داده شده اول ةگونه كه در وهل آن

  ). 67 ص، 1981، وين رايت(بالا نيست
هـاى انجـام شـده بـر      ترين آزمـايش  كه يكى از دقيق، نتايج آزمايش پنك ةاز تحليل فوق دربار

كسـى  كـه   ايـن  ةقضـاوت دربـار  . قطعـى رسـيد   ةتـوان بـه يـك نتيج ـ    مـى ، نمـا اسـت   آثار مواد روان
هـاى   هـاى پديدارشـناختى از تجربـه    ها از ويژگـى  با تكيه بر برخى فهرست، عرفانى دارد يا نه ةتجرب

، براى قضاوت صـحيح ، اولاً. بسيار دشوار است -همانند آنچه استيس فراهم ساخته است  -عرفانى 
هاى خودنوشت كسانى كه تجربه برايشان رخ داده است موجـود   گزارشبايد ، طور كه ديديم همان
حتى در صورت موجود بودن گزارش ، طور كه در بخش بعدى بحث خواهيم ديد همان، ثانياً. باشد

توانـد   ى صفات پديدارشـناختىِ دو تجربـه نمـى   سان يكشباهت يا : نگارنده معتقد است، خودنوشت
روش پديدارشـناختى بـراى تمـايز    ، تر تعبير دقيق به. جربه باشدى خود آن دو تسان يككننده  تضمين

، گوينـد  گونه كـه عرفـاى بـزرگ از آن سـخن مـى      آن، عرفانى هاى عرفانى و غير نهادن ميان تجربه
  . كند كفايت نمى
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و نكاتى چند كـه در ادامـة مقالـه خواهنـد     ، ها و اطلاعات گذشته بندى ما با توجه به بحث جمع
هـاى حاصـل از مصـرف     دلايل كافى براى اين مدعا كه در برخى مـوارد تجربـه   اين است كه، آمد

هـاى   تجربـه  ةدربـار امـا   .وجود ندارد، هستند سان يكهاى عرفانى انفسى  نما با تجربه داروهاى روان
هاى انفسى تشكيك و تضـاعف   البته همانند تجربه، ها اين نوع تجربهكه  اين با در نظر داشتن، آفاقى
بـه لحـاظ   ، اهد حاكى از آن است كه در بعضى موارد كه تعـداد آنهـا انـدك نيـز نيسـت     شو، دارند

هـاى حاصـل ازمصـرف     هاى حاصل از سلوك عارفانه و تجربـه  توان ميان تجربه پديدارشناختى نمى
  . نما تمايز نهاد روان

هـاى   ربـه هـاى پيشـين در تج   نحوه تأثير زمينـه  ةترى دربار كلى ةخوان با نظري گيرى هم اين نتيجه
-39  ص، 1384، ؛ انزلـى 266 ص، 1383، انزلـى (عرفانى است كه نگارنده از آن دفاع كـرده اسـت   

اعتقـادىِ عـارف    -هـاى پيشـين فرهنگـى    شود كه گاهى زمينـه  در اين نظريه چنين استدلال مى). 58
مسـئله  ايـن  ، امـا  هاى ابتدايى و متوسط عرفـانى بـازى كننـد    اى در ظهور تجربه توانند نقش عمده مى

آن است كه هر چه  ةدهند شواهد نشان، ديگر تعبير به. هاى نهايى عرفانى صادق نيست تجربه ةدربار
، يابـد  رود و بـه مقامـات عرفـانى بـالاترى دسـت مـى       عارف در سير و سلوك عرفانى بـه پـيش مـى   

. ذيرنـد پ هـاى ذهنـى و عرفـانى وى تـأثير مـى      زمينه هاى عرفانى وى كمتر از پيش ها و مكاشفه تجربه
مشمول همـين حكـم   ، آيند حساب مى هاى نهايى عرفانى به هاى عرفانى انفسى كه جزو تجربه تجربه
به حسب شدت و (هاى ابتدايى يا متوسط  هاى عرفانى آفاقى كه از تجربه بر خلاف تجربه. شوند مى

بنـا بـه   ، اين الگو .تر و شديدتر است ها در آنها قوى زمينه آيند و تأثير پيش شمار مى به) ضعف تجربه
نمـا هرچنـد    داروهـاى روان . شـوند  مـى  تأييـد نيـز   جـا  ايـن  در، نمـا  تحليل ما از نقـش داروهـاى روان  

و اين نقش آنها ، هاى عرفانى ابتدايى يا متوسط شوند توانند در بعضى موارد موجب ايجاد تجربه مى
، هـاى نهـايىِ عرفـانى    تجربـه از ايجـاد  ، امـا  كننـده اسـت   هاى ذهنى مصرف زمينه خود وابسته به پيش

هـا كمتـرين تـأثير از     گونه تجربه طور كه اشاره كرديم اين همان. عاجزند، هاى انفسى همچون تجربه
هـاى مسـاعد هنگـام مصـرف      فـراهم بـودن زمينـه   ، بنابراين. دهند هاى پيشينِ عارف را نشان مى زمينه

هاى نهـايى در ايـن    دادهاى مشابه تجربهبنا به قاعده نبايد موجب افزايش تعداد رخ، نما داروى روان
  . مورد شود
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هـاى   ى ويژگـى سـان  يـك پرسش ايـن بـود كـه آيـا     . پرسش دوم است ةنوبت بحث دربار، حال
ى خـود آن دو تجربـه اسـت؟ پاسـخ بـه ايـن       سان يككننده  عرفانى تضمين ةپديدارشناختىِ دو تجرب

او . نامد مى» تفاوتى علت اصل بى«را  كنيم كه استيس مطرح كرده و آن پرسش را از اصلى آغاز مى
دينـى و   هـاى  با وفادارى سرسختانه و انحصارى بر روش پديدارشناختى در بررسـى ماهيـت تجربـه   

  :كند عرفانى اين اصل را چنين تقرير مى
را  1عرفـانى ج   ةتفاوتى علّى از اين قرار است كه اگر شـخص الـف تجرب ـ   اصل بى

جا كـه از توصـيفات الـف و     را و تا آن 2ج  عرفانى ةداشته باشد و شخص ب تجرب
 2 پديدارى ج كاملاً شبيه به صفات 1اگر صفات پديدارى ج ، توان دريافت ب مى
 -شـمار آورد   تـوان دو نـوع مختلـف بـه     اين دو تجربه را نمى، صورت در اين، باشد
صـرفاً بـه    -مثال نمى توان گفت يكى از آن دو اصيل است و ديگـرى نيسـت    براى
، 1358، خرمشـاهى ، اسـتيس (انـد  ليل كه از دو منشأ علّى متفـاوت ناشـى شـده   اين د
  ). 19 ص

شـدن مقـدمات    تأييـد در صـورت  ، بنـابراين . دانـد  بـديهى مـى  ، استيس اين اصل را از ديدگاه منطق
هـاى   بلاواسطه اين اصل آن است كه تجربه ةنتيج. صدق تالى گريزناپذير است، شرطى فوق ةگزار

هـاى   سان بودن صفات پديدارى با تجربـه  نما در صورت يك ف داروهاى روانحاصل شده از مصر
هيچ تفاوتى بـا آنهـا ندارنـد و بـه      -بودن يا نبودن » عرفانى«از نظر  -عرفانى حاصل از سيروسلوك 

معنا خواهد بود و هر دو دسته  بى» اصيل«و » كاذب«هاى عرفانى  تمايز نهادن ميان تجربه، اين ترتيب
  . شوند انگاشته مى» اصيل«هاى  تجربه

. بديهى نيسـت ، نظر آيد شايد به امرچنان كه در بادى  آن، تفاوتى علىّ رسد اصل بى نظر مى اما به
. هـاى گونـاگون اسـت    بررسى مكتوبات عرفانى در سنّت، دهد آنچه ما را به چنين ادعايى سوق مى

هـاى كـاذب و صـادق     ن ميان تجربـه هايى براى تمايز نهاد ملاك، هاى عرفانى عارفان در تمام سنّت
هـايى كـه    اساتيد و پيروان طريقت همواره شاگردان را از افتادن در دام تجربـه . اند عرفانى ارائه داده

هـاى   كه ناشى از تشابه پديدارى آنها با تجربه(شان  كننده واسطة پديدار فريبنده و گمراه غلط و به به
اندازد كه به سر منزل مقصود رسيده يا صاحب مقامات  ىآنها را به اين گمان م) اصيل عرفانى است

  . اند بر حذر داشته، اند و كمالات والايى شده
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هـاى مختلفـى از آنهـا     بنـدى  تقسـيم . گنجـد  ها در اين مجال نمى اين ملاك ةبحث مفصل دربار 
تـوان   بنا به اهداف تحقيـق حاضـر مـى   ، در اين ميان. داددست  بهحسب اهداف گوناگون  توان به مى
هـا   ايـن مـلاك  ، متون عرفـانى بر اساس  بنا بر اين تقسيم و. بندى سه بخشى اشاره كرد يك تقسيم به

  . اند قابل تقسيم به سه دسته
هاى كاذب و صـادق را   تجربه، محتواى معرفتى خود تجربهبر اساس  هايى كه ملاك، اولدستة 

هاى  هاى فراگير و هميشگى تجربه ژگىجيمز تأكيد دارد كه يكى از وي. سازند جدا مى ديگر يكاز 
هاى عرفانى در  تجربه، در اين حالت). 414 ص، 1902، جيمز(است » كيفيت معرفتى «عرفانى داشتن 

هـا ميـان    واسطة شـناخت آن ويژگـى   توان به هاى خاصى دارند كه مى ويژگى، محتواى معرفتى خود
شود اگر كشـف عـارف    لامى گفته مىمثال در عرفان اس شهودات صادق و كاذب تمايز نهاد؛ براى

). 50 ص، مصـباح الانـس  ، فنارى(است ) كاذب(اى شيطانى  تجربه، متضمن دعوت به معصيت باشد
تـرين   هاى عرفـانى بـزرگ مهـم    دينى است كه در تمام سنّت هاى ملاك تطابق با آموزه، مثال ديگر

ها در صـورت   ى تجربهمحتواى معرفت، ملاك اين بنابر. ملاك تشخيص صدق و كذب تجربه است
 219 ص، 1978همـان؛ پايـك   ، فنـارى (دينى قطعاً كـاذب و نادرسـت هسـتند     هاى تعارض با آموزه

ملاكـى اسـت كـه در سـنّت     ، ملاك ديگـرى كـه از همـين سـنخ اسـت     ). نقل از ترزاى آويلايى به
محتـواى   ،مـلاك  ايـن  بنـابر . هاى متأخرّ بدان توجه شده اسـت  اسلامى و نيز سنّت مسيحى در دوره

ــ ــا قطعيــات مــورد قبــول عقــل تعــارض داشــته باشــد     ةمعرفتــى تجرب ــد ب ــانى نباي ــن تركــه(عرف ، اب
  ). به نقل از پولاين 219 ص، 1978؛ 273 ص، القواعد تمهيد

بلكه مربوط بـه احـوال و   ، هايى هستند كه نه مربوط به محتواى معرفتى تجربه ملاك، دومدستة 
اسـلامى عـوارض    ةتعبيـر فلسـف   بـه ، آينـد  براى عارف پيش مـى  احساساتى هستند كه همراه با تجربه

وارداتـى كـه   : شـود  گفتـه مـى  ). 21پـاورقى  ، 115 ص، الحكم شرح فصوص، قيصرى(همراه تجربه 
اند و آنهـا   هستند باطل» وسواس«و » كرب«، »تفرقه«، »وحشت«، »اضطراب«، »قلق«همراه با احساس 

انـد  )رحمـانى (هستند صادق » جمعيت باطن«و » سكون«، »اجتماع همت با حق«، »طمأنينه«كه همراه 
نامـد و بنـابر ادعـاى     مى» تنزّلات قلبى«هاى نوعى از كشفيات را كه او  قونوى يكى از نشانه). همان(

شـدت و سـنگينى حـال تجربـه بـراى بـدن و دسـت دادن        «، دهـد  گاه در آنها خطا رخ نمى وى هيچ
  ). 76 ص، نفحات الاهيه، ونوىق(» انحراف مزاج به واسطه اين شدت است
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كـه عـوارض    در حـالى . انـد  هايى هستند كه به آثار تجربـه در عـارف مربـوط    ملاك، سوم ةدست
در غالب . دهند آثار تنها پس از تجربه خود را نشان مى، همراه آن هستند) دوم ةدست(عرفانى  ةتجرب
ميل عارف به ارتبـاط بـا خـدا و    هايي كه موجب افزايش  شود كه تجربه هاى عرفانى تأكيد مى سنّت

هـايى كـه موجـب كسـالت و      و تجربـه ) صـادق (رحمـانى  ، مندى به كار خير شـوند  عبادت و علاقه
، 1978، ؛ پايـك 50ص، مصـباح الانـس  ، فنـارى (هستند) كاذب(شيطانى ، رغبتى به عبادت باشند بى
  ). به نقل از يوحناى صليبى، 218 ص

–ىعرفـان  ةهـاى پديدارشـناختىِ عـام تجرب ـ    فهرسـت ويژگـى  اگر به ، بندى با توجه به اين تقسيم
و دوم را  اول ةهـايى از دسـت   توان ويژگـى  به راحتى مى، نظرى بيندازيم -دست استيس شده به تهيه 

هاى عرفانى  را ويژگى تجربه» نگر بينش وحدت«يا » آگاهى وحدانى«استيس . در فهرست وى يافت
ايـن  ). 111و  74 ص، 1358، شـاهى مخر، اسـتيس (داند  مىهاى عرفانى  سنّت همةانفسى و آفاقى در 

، تبـرّك و تـيمن  «او همچنـين احسـاسِ   . وضوح مربوط به محتـواى معرفتـى تجربـه اسـت     ويژگى به
. دانـد  هـاى عرفـانى مـى    هـاى تجربـه   ويژگـى  ةرا از جمل ـ» صلح و صفا، خرسندى، خشنودى، نشاط

دانــد كــه همــراه  هــايى مـى  لـه ويژگــى را نيــز از جم» قدســيت و حرمـت الــوهى «همچنـين احســاس  
ايــن دو ويژگــى نيــز بــه  ). 134، 111، 74 ص، 1358، خرمشــاهى، اســتيس(عرفــانى هســتند  ةتجربــ
را در  جالب توجه است كه استيس هيچ ويژگـى خاصـى كـه بتـوان آن    اما  .گردند دوم باز مى دستة
دارنـد در مـورد برخـى از    اين درحالى است كـه عارفـان تأكيـد    . دهد ارائه نمى، سوم گنجاند ةدست

اصـيل بـودن    سوم را براى تشخيص اصـيل يـا غيـر    ةهايى از سنخ دست هاى عرفانى بايد ملاك تجربه
هر چند ممكن است گفته شود كه استيس در صدد فـراهم آوردن فهرسـتى بـوده    ، كار برد تجربه به

دليـل   بـه ، در واقع، سوم ةهايى از دست هاى عرفانى صادق باشد و نبود ويژگى است كه در تمام سنّت
توانـد راه حلـّى    اين پاسـخ نمـى  اما  .هاست ها به تمام سنّت فراگير نبودن و عدم تعلّق اين نوع ملاك

، يعنى سنّت يهـودى ، عرفانى ابراهيمى) كم در سه سنّت بزرگ براى اين مشكل ارائه دهد كه دست
بـا ايـن مشـكل    ، بنـابراين . رو هستيم بهها رو سوم از ملاك ةنظر با دست ما به اتفاق، مسيحى و اسلامى

، امـا  تلقـى شـوند  » اصيل«، هايى با تكيه بر فهرست استيس مواجه خواهيم شد كه ممكن است تجربه
و » باطـل «هـاى عرفـانى    سـوم از ديـدگاه سـنّت    ةهـاى دسـت   تحصيل نكـردن شـرايط مـلاك   دليل  به
د دو عـارف الـف و ب داراى دو   تـوان فـرض كـر    مى، مثال براى، به اين ترتيب. باشند» اصيل غير«
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، »آگـاهى وحـدانى محـض   «هـايى از قبيـل    هر دو داراى ويژگى، اين دو تجربه. ج و د باشند ةتجرب
تجربـة ج  ، حـال  در عـين . و غيره باشند» احساس عينيّت و حقيقت«، »متناقض نمايى«، »ناپذيرى بيان«

، كنـد  او به عبادت را بيشتر مى به كارهاى خير رهنمون شده و رغبت، عارف الف را پس از رخداد
از ديـدگاه  ، در چنـين فرضـى  . كشـاند  قيـدى مـى   د عارف ب را به كسالت و بـى  ةكه تجرب در حالى
عرفـانى كـاذب و    ةعرفـانى صـحيح و اصـيل و عـارف ب داراى تجرب ـ     ةعارف الف تجرب ـ، عارفان
، ن هـر دو تجربـه  اي ـ، اين در حالى است كه بنابر فهرسـت پديدارشـناختى اسـتيس   . اصيل است غير

  . تفكيك قائل شد، بودن از نظر عرفانى، توان ميان آنها هاى عرفانى اصيل هستند و نمى تجربه
هاى كاذب و صادقى كه از لحـاظ   اى از توجه به آثار تجربه در تفكيك ميان تجربه براى نمونه 

توجـه   -مسيحى عارف بزرگ  - 74به بيانى از رويسبروك، رسند سان به نظر مى پديدارشناختى يك
در ، كه بنا بـه گفتـة خـودش    75جشن وصلت روحانىرويسبروك در بخش سوم از كتاب . كنيم مى
براى خاص الخواص نگاشته شده است به توضيح چگونگى ملاقـات خداونـد بـدون    ، كتاب ةمقدم

سه حالت كـاذب را  ، هاىِ سه حالت ممكنِ چنين ملاقاتى وى پس از بيان ويژگى. پردازد واسطه مى
ناشى از گمراهى عميق فـرد در مسـير سـلوك عرفـانى     ، ولى در واقع، ها هستند كه مشابه اين حالت
او كسانى را به باد ). 140 -132 ص، جشن وصلت روحانى، رويسبروك(دهد  هستند نيز توضيح مى
وك نهايى عرفانى و بالاترين مقامـات سـير و سـل    ةكنند به تجرب گيرد كه ادعا مى انتقاد و استهزا مى

امـا   .وحدت محضى اسـت كـه بـه آنهـا دسـت داده اسـت       ةاند و شاهدشان بر اين ادعا تجرب رسيده
شوند  عرفانى مربوط مى ةتنها بنا به دلايلى كه همه به آثار و لوازم تجرب، رويسبروك ادعاى آنها را

ل رعايـت اصـو  ، رعايـت احكـام الاهـى   . كنـد  رد مـى ، هاى پديدارشناختى خود تجربـه  و نه ويژگى
عنوان خالق و عاشق و غيره امورى هسـتند كـه از نظـر رويسـبروك اثـر       عشق به خداوند به، اخلاقى

بـار   تنها چنـين آثـارى بـه    گونه افراد نه كه تجربة اين در حالى، هاى نهايى عرفانى هستند حتمى تجربه
مقـامى وراى تمـام   اندازد كه در اتحاد نهايى بـا خداونـد بـه     بلكه آنها را به اين گمان مى، آورد نمى

رو در انفعـال و   از اين امور فارغ هستند و از همين، اند احكام الاهى كليسا و وراى خير و شر رسيده
اى از عنايـت الاهـى ندارنـد     حتى كسانى كه بهره، از نظر رويسبرك. برند عملى محض به سر مى بى
يزى جز ادراك وحدت و كه چ» وحدت محض«توانند با رعايت برخى اصول و قواعد به تجربة  مى

گشـتگى نفـس در    تجربـة گـم  امـا   .برسند، هاى آن است ترين ساحت بساطت نفس انسانى در عميق
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كه همانا حاصل اتحاد تام نفس انسانى بـا وجـود الـوهى اسـت چيـزى      ، انتهاى وجود حق درياى بى
، دهـد  رائه نمىحالت ا معيار ديگرى براى تشخيص اين دوجا  اين رويسبروك در. فراتر از اين است

  :نمايد لازم مى، هرچند باعث تطويل مقال است، نقل كلام وى. مگر آثار و نتايج آنها
صورت و عريان اسـت و   دقت كن كه در آن هنگام كه انسان از نظر حسى بى، حال

رسد كه طبيعى محض  به حالتى از آرامش مى، اش تهى از فعاليت از نظر قواى عاليه
توانند اين سكون و آرامش را در درون خويش بـا ابزارهـاى    ها مى تمام انسان. است

بـه شـرط آن كـه    ، به عنايت الاهى نيازى باشـد كه  اين بدون، دست آورند طبيعى به
چنين افـرادى بـه   ... ها تهى كنند بتوانند خويشتن را از تمام صور حسى و تمام كنش

، كننـد  مـى  اى كه در تهيت در خـود دارنـد و حـس    واسطة سكون و آرامش طبيعى
چنـين بـه    آنها هـم . اند واسطه اتحاد يافته انديشند كه رهايند و با خداوند بى چنين مى

وراى احكـام خداونـد و   ، رسند كه وراى تمام شـعائر كليسـاى مقـدس    اين باور مى
توانـد انجـام    هـاى مختلـف مـى    شريعت و وراى تمام افعال خيرى كه انسان به شـيوه 

ــد ــتند، ده ــا... هس ــى   گو آن، آنه ــان م ــه نظرش ــه ب ــه ك ــد ن ــل   دل، رس ــغول تأم مش
، حـال  در عيناما  .پندارند ترين مردان زنده مى آنها خود را مقدس، خداوندند ةدربار

... گـذرد  گونى با خدا و تمام قديسان و مردان نيك مـى  حياتشان در مخالفت و ناهم
آنها را بـا  كس حق ندارد  شود كه هيچ گر مى قدرى عظيم جلوه اين تهيت برايشان به

زيـرا تهيـت   ، از آن حال بـاز دارد ، هر قدر با ارزش هم بوده باشد، انجام هيچ عملى
از اين روست كه آنها در انفعال . ها بالاترين كمال را دارد آنان نسبت به تمام ارزش

آنهـا  ... مانند و در انتظار زمانى هستند كه مالكشان از آنها كارى بخواهـد  محض مى
زيرا به حيات وحدانى و تهيتى دست ، ر پيشرفتى برايشان معنا نداردمعتقدند كه ديگ

... تكليف و عمـل نتـوان كـرد   ، حال اند كه وراى آن قابل تصور نيست و در آن يافته
تمام كسانى كه مقصودشان فرو رفتن در سكون و آرامش طبيعـى اسـت و   ، بنابراين

فريـب  ، يابنـد  ش نمـى بخ ـ جوينـد و او را در عشـقى لـذت    خدا را از سـر عشـق نمـى   
از تهيـت درونشـان نيسـت كـه      زيرا آرامشى كه آنها دارنـد چيـزى غيـر   ، اند خورده

توانـد   و در اين سكون طبيعـى انسـان نمـى   . واسطة طبع و عادت بدان تمايل دارند به
و همـة  ، كشاند كه كـافران و يهـود   بلكه اين حال انسان را به تهيتى مى، خدا را بيابد
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بـه شـرط آن كـه بـا     ، را بيابنـد  تواننـد آن  در شرور هم كه باشند مـى هر چق، ها انسان
هـا و   گناهشان بدون وجدانى معذب سر كنند و بتوانند درونشان را از تمـام صـورت  

و ، آرامـش و سـكون كـافى و بـزرگ اسـت     ، در ايـن تهيـت  . ها تهـى سـازند   كنش
گر بداننـد چگونـه   هاست ا زيرا اين در ذات تمام انسان، نفسه اين كار گناه نيست فى

  ). 142 -136 ص، جشن وصلت روحانى، رويسبروك. (خود را تهى كنند
هاى خود تجربه را براى تمايز نهادن ميـان   اين نكته كه رويسبروك هيچ ملاكى از ويژگى، البته
امـا   .معنـاى محـال بـودن ارائـه چنـين ملاكـى نيسـت        بـه ، دهـد  هاى اصيل و كاذب ارائـه نمـى   تجربه
تكيه بر آثـار  ، در چنين مواردى، ترين روش براى تشخيص آن است كه بهترين يا آسان ةدهند نشان

دليـل   بـه ، ممكن است كسانى كه خود بايد قطعاً عـارف بـوده باشـند   اما  .ها است متفاوت اين تجربه
قادر باشند بـا تحليـلِ خـود ايـن دو     ، مانند قدرت تحليل عقلى بسيار خوب، هاى شخصى مندى توان

فيلسـوف ديـن و عـارف    ، بارز چنين احتمالى مارتين بـوبر  ةنمون. آنها را تفكيك نمايند، هنوع تجرب
بـا تحليلـى عميـق از    ، اش هـاى عرفـانى   بوبر در گزارشى خودنوشت از تجربه. است، يهودى معاصر

رسـد كـه    درنهايت به اين نتيجه مـى ، قوت عقلانى تحليلى اوست ةدهند هاى خويش كه نشان تجربه
ها ادراك كرده است ناشى از اتحاد با وجود مطلـق   كه در اين تجربه» تمايزى ض و بىوحدت مح«

بلكه صرفاً ادراك وحدت و بساطت خـود نفـس در   ، و فناى نفس فردى وى در نفس جهانى نبوده
كنـد   را نقـل مـى   آن گونه كه زنر آن -گزارش بوبر . هاى وجودى آن بوده است ترين ساحت عميق

  : i(76، 1959، زنر(چنين است 
دانم كـه حـالتى وجـود دارد     خوبى مى فراموش نشدنى خويش به ةاز تجرب، حال
حـال از ميـان    هاى سرشـت شخصـى حيـات در آن    رسد محدوديت نظر مى كه به
چيزى كـه نفـس بـا     -دانم  نمىاما  .كنيم تمايز را تجربه مى روند و وحدتى بى مى
نفـس  (به تصور كردنش اسـت   مقيد، كند يا در حقيقت اش تصور مى قوى ةاراد

، دسـت آوردم  كه آنچه مـن در ايـن حـال بـه     -) من هم يك بار اين كار را كرد
نمـايى اسـت كـه     اين يك بزرگ. اتحادى با وجود نخستين يا خداوند بوده باشد

تـوانم بـا    آنچـه مـن مـى   . را بپذيرد تواند آن فهمى مسئول و قابل اعتماد ديگر نمى
هـا اسـتنتاج كـنم صـرفاً ايـن اسـت كـه در آن         جربـه از اين ت 77صداقت و درستى

دسـت  تمـايزِ نفـس خـود بـدون هـيچ محتـوا و شـكلى         حالت من به وحدت بـى 
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و  اصيل بنـامم  78شرح حالىِ -لت را يك وحدت پيش توانم اين حا مى. يافتم مى
        چنين فرض كنم كه اين حـالتى اسـت بـدون تغييـر كـه در وراى تمـام تغييـرات

. هـاى نفـس   ها و پيچيـدگى  ؛ يعنى در وراى تمام بالندگىشرح حالى پنهان است
، در روايت صادقانه يك فهم قابـل اعتمـاد و مسـئول از ايـن وحـدت     ، به هرحال

جـايى  ، وجود نـدارد ، ام رسيده 79اش چيزى بيش از وحدت نفس من كه به ريشه
، اى نـدارد  حـال روحـم چـاره    كه وراى تمام اَشكال و محتويات اسـت و در ايـن  

وحدت بسيط نفس من مطمئناً اما  .بداند 80زمينه ريشه و بى كه خود را بى ينمگر ا
رس تمام كثراتى است كه پيش از اين در طول حيات به خود گرفته  وراى دست

يـا فراتـر از تمـام نفـوس موجـود در      » 81تفـرّد «وجه فراتـر از   گرچه به هيچ، است
، بيگانـه ، بسـيط  نفـس وجـودى دارد كـه   . نيسـت ، جهان كه او يكى از آنهاسـت 

يكى از تمام نفوس انسـانى و نـه نفـس    : ساده و مخلوقانه است، قابلِ تحويل غير
  .83...يك وجود مشخص و ويژه و نه وجود، 82همه
اش را در ميــان  نادرســت از تجربــهتعبيــر  بــهعلــت پــى بــردنش ، طــور واضــح متأســفانه بــوبر بــه

گيـرى گذشـته تأكيـد     تـوان بـر نتيجـه    م مـى به علت همين ابهام و اجمال است كه باز ه. گذارد نمى
توانـد   نمـى ، گونـه كـه امثـال اسـتيس مـدنظر دارنـد       آن، عرفانى ةپديدارشناسى تجربكه  اين ورزيد؛
نگارنـده ايـن   ، البتـه . باشـد ، براى تمييز ميان آنچه عرفانى است از آنچه عرفانى نيسـت  خوبى ةسنج

ــا تمهيــداتى ك ــ را نفــى نمــى امكــان ــده انديشــيده مــىكنــد كــه ايــن روش ب ــد ، شــود ه در آين بتوان
كـار   عنوان ابزار و روشى مؤثر در اين زمينـه بـه   ى خود را در اين رابطه جبران كرده و بهاساس ةنقيص
بـه  ، بينند توانند در چيزى كه به عيان مى اند نمى رسد وقتى كسانى كه خود عارف نظر مى به، اما آيد
فيلسـوف چـوبين پـاى و    ، صـحيح و سـقيم تمـايز نهنـد     درسـتى ميـان   به، ت دقت و ظرافت مسئلهعل

  . چشم چندان كارى از پيش نخواهد برد كور
عرفـانى را   ةتجرب، هاى عرفانى بزرگ دنيا تقريباً در تمام سنّت، بايد دانست كه عارفان، در واقع

ه ك ـ(الـوهى و قدسـى منشـأ و مبـدأ آنهاسـت       امـر هـايى كـه    تجربه. دانند ناشى از دو منشأ عمده مى
كه (عنوان نماد شر منشأ آنهاست هايى كه شيطان به تجربه). هاى ملَكى نيز باشد تواند شامل تجربه مى
). نيـز باشـد  » جنِىّ«هاى ناشى از القاى  هاى نفسانى و در فرهنگ اسلامى تجربه تواند شامل تجربه مى

تواننـد   مـى ، هاى متفاوت هاى عرفانى داراى سرچشمه تجربه، اى كه در بالا ذكر شد با توجه به نمونه
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خواننـد   عرفانى مـى  ةهاى پديدارشناختى تجرب از لحاظ آنچه استيس و برخى محققان ديگر ويژگى
طـور كـه    آن، هـا  بودن آن تجربـه  سان يكمعناى  هاى عرفانى به اين در نظر سنّتاما  .باشند سان يك

  . نيست، تفاوت علىّ مستلزم آن است اصل بى
هاى عرفانى بر نقش استاد و پير طريق در آموزش  در تمام سنّت. جه كنيدبه يك نمونة ديگر تو

هـاى خـود    هاى مهمى كه استاد در راهنمـايى  يكى از نقش. رود و تربيت شاگردان تأكيد فراوان مى
هـاى عرفـانى كـاذب و صـادق      يارى كردن شاگرد در تشخيص و تمييـز ميـان تجربـه   ، كند بازى مى

تنهـا بـا تكيـه بـر     ، رو هستيم كه دست كم خود عارف سـالك  موردى روبه نيز ما باجا  اين در. است
صـادق و   ةتوانـد ميـان دو تجرب ـ   ها و احساسات و آثار تجربـه نمـى   يا حالت، محتواى معرفتى تجربه
بـار خـويش و بصـيرتى كـه      گران هاى اين تنها استاد است كه با توجه به تجربه. كاذب تفكيك كند

هـا از چـه    اين ملاككه  اين .كننده باشد تواند قضاوت تيار او نهاده است مىسيرِ طريق عرفانى در اخ
معناى نفى وجـود   اين به، اما روشن نيست -عنوان يك محقق و نه يك پير طريق  اند براى ما به سنخ

جالـب توجـه اسـت كـه     . گشاسـت  اى از مكتب بودايى ذن راه نمونه. ى نخواهد بوديها چنين ملاك
در ايـن مكتـب عرفـانى از لحـاظ پديدارشـناختى      » نيروانـه «يـا  » سـاتورى «تجربه  ترين ويژگى اصلى

تـوان انتظـار داشـت كـه از      نمـى ، است كه به همين دليـل » تهيت مطلق«يا » آگاهى وحدانى محض«
 در. هاى صادق و كاذب دسـت يافـت   طريق تفاوت در محتواى معرفتى بتوان به تمايزى ميان تجربه

رغـم تمـام    شـاگرد علـى  . گشـا باشـند   تواننـد راه  اسات همراه با تجربه نيز نمـى ها و احس حالتجا  اين
هـا و   نحوه سلوك و چگونگى رسيدن بـه تجربـه نهـايى و ويژگـى     ةها و جزئياتى كه دربار آموزش

توانــد از راه اعتمـاد بــه پديــدارهاى   بــازهم نمـى ، شـنود  نيروانـه يــا سـاتورى مــى   ةمشخصـات تجرب ــ
به گمراهى و توهم كمـال  ، در صورت اعتماد به آن، پى ببرد و چه بسا خويش به صحت آن ةتجرب

  . تواند وى را از اين توهم نجات دهد اين تنها استاد است كه مى. دچار گشته باشد
دارد كـه آيـا شـخص واقعـاً      امـر هـا و قـوانينى بـراى بررسـى ايـن       مكتب بـودايىِ ذن آزمـايش   
 -اسـتاد بـزرگ ذن    - 84هـاكوين ، مثال ورده است يا نه؟ براىآدست  بهساتورى يا نيروانَه را  ةتجرب

يـه  اولاى  چنين نگاشته است كه پس از تجربـه  85اش با نام ايتسْومده گوسه خودنوشته ةنام در زندگى
، 86شدگى رسيده است و براى گزارش ايـن خبـر خـوش بـه اتـان      باور كرده بود كه به حالت روشن

، اسـتاد اسـتنطاق شـد   دست  بهكه  پس از آن. سويش روانه شدبه ، 87نشين سالخورده شوجوان عزلت
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فرزند مسكين ، تو«است؛ و با ناسزاهايى همچون ] ارشاد[تشخيص اين بود كه هاكوين هنوز نيازمند 
دهـد كـه    هاكوين چنين گـزارش مـى  ، بعد از تلاش بيشتر. سرزنش شد» ]هستى[چاله شيطان در سياه

اش  استاد با بادبزن«: اتان آزموده شددست  بهگاه كه دوباره  نو آ، »شدگى در ذهنم جرقّه زد روشن«
  ). 45 ص، 1978، كتز) (كه نشانة پذيرفته شدنش بود(» به پشتم زد

هاى عرفانى انحصاراً با توجه  دهند كه بررسى تجربه به ما تذكر مى، مواردى از اين قبيل در واقع
از صـفات و خصوصـيات در خـود محتـواى     يعنـى توجـه بـه آنچـه     ، هاى پديدارى تجربه به ويژگى

  . كننده باشد تواند گمراه وجود دارد مى، آن هستند ةيا حالاتى كه لازم، تجربه
كننـده   اى قـانع  توان نظريه چگونه مى، »تفاوتى علىّ اصل بى«با توجه به مردود اعلام شدن ، حال

هاى اصيل عرفانى و  هاى تجربه وتها و نيز تفا تبيينى براى توضيح مشابهت ةارائه داد كه در بردارند
اى كـه در ايـن بـاب     هر نظريـه ، آنچه واضح است. نما باشد هاى حاصل از مصرف مواد روان تجربه

بـه  . شـناختى مسـئله باشـد    گـويى از جهـت روان   شود بايد شـامل تبيـين قابـل قبـول و پاسـخ      ارائه مى
كننـد   رف موادى خاص بروز مىهايى كه در اثر مص صورت تجربه به، هاى عرفانى هرصورت تجربه

هـاى   تـرين ويژگـى   دهنـد و ظريـف   هايى هستند كه در صقع نفس انسان رخ مى  و بالذات تجربهاولاً
اى را در كـلام   اگـر بخـواهيم چنـين نظريـه    . دهند روح پر رمز و راز وى آنها را تحت تأثير قرار مى

تـوان از لابـه لاى    اى را مـى  ن نظريـه چنـي  اساسلب و ، نگارنده معتقد است، محققان متأخرّ بجوييم
، انديشـى جيمـز   نقل دوبارة ايـن ژرف . يافت، بصيرت ژرف ويليام جيمز كه در بالا به آن اشاره شد

  :خالى از لطف نيست، هاى گوناگون نقل شده است كه بارها و بارها در كتاب
خاص از  تنها يك نوعِ، ناميم را آگاهى عقلانى مى كه ما آن، آگاهى هشيار معمولى

كـه بـا   ، هـاى كـاملاً متفـاوتى از آگـاهى     آگاهى است كـه در اطـراف آن صـورت   
ممكن است تمام عمـر خـود را   . وجود دارند، اند ها از آن جدا شده ترين پرده لطيف

وقتـى محـرك لازم آنهـا    امـا   كه حتى متوجه وجود آنها شـويم؛  بگذرانيم بدون آن
انواع معينّى از قواى نفسـانى  ، يابند هور مىهمة آنها به تمامت خود ظ، عمل درآيد به

هـيچ روايتـى از   . كه احتمالاً جايگاه خاصى ميدان عملكـرد و سـازگارى آنهاسـت   
هاى ديگـر آگـاهى را بـه كلـى از      در صورتى كه اين صورت، در كليت آن، جهان

جاسـت كـه چگونـه بايـد آنهـا را       كامل و تمام نخواهد بود و مسئله اين، قلم بيندازد
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گرچــه . زيــرا آنهــا بســيار از آگــاهى معمولمــان گسســته هســتند ، حســاب آورد بــه
سـازند؛   هـا را معـين مـى    گيـرى  جهـت ، امـا  توانند كليشه و فرمولى فراهم آورند نمى

. مانند باز مى] براى آن[اى  گرچه از دادن نقشه، كنند مى اى را در مقابل ما باز گستره
هايمـان از   سـاختن زودهنگـام روايـت   آنهـا مـا را از هرگونـه نهـايى     ، به هرصـورت 
  ). 422 ص، 1902، جيمز. (دارند حقيقت باز مى

اى  ى نظريـه اساس ـمندى است كه ما را به چارچوب  هاى ارزش اشاره ةدربردارند، اين بيان جيمز
نظريه شامل تبيين ساختار نفـس انسـان كـه كليـات آن همـان چيـزى       . سازد در اين باب رهنمون مى

هاى عرفـانى بـزرگ دنيـا     حكمت خالده در دل تمام اديان و سنّت اندار طرفاى است كه بنابه ادع
، كننده و باشـعور اسـت   از آن جهت كه موجودى آگاه و ادراك، اين ايده كه انسان. توان يافت مى

 ديگـر  يـك وجودى متفاوت اسـت كـه در طـول     -هاى ادراكى  وجودى ذومراتب و داراى ساحت
  .گيرند قرار مى

انسـان در آگـاهى روزمـرّه و متعـارف خـويش تنهـا بـا        ، هـا  م ايـن مراتـب و سـاحت   از ميان تما
وى را ، ترين مرتبه در ارتباط است و حجاب اشتغالات كثير او به كثرات مـادى  ترين و نازل سطحى

در ، هاى مختلـف سـلوك عرفـانى    شيوه. دارد ها و مراتب باز مى از درك و حضور در ساير ساحت
هـاى   يابى و حضـور در سـاحت   د براى رهايى از اين سطح نازل آگاهى و دستهايى هستن راه، واقع
، كنـد كـه چگونـه فنـون عرفـانى از قبيـل مراقبـت        در مقاله تأثيرگذار خود ثابت مى، ديكمن. بالاتر

سـاختارهاى روانـى   . گيرند ساختارهاى روانى قرار مى» ناخودكارسازى«تمركز و عزلت در خدمت 
. گيرنــد شــكل مــى، اى كــه بــا آن در ارتبــاط اســت بــا دنيــاى روزمــره مــا در جريــان تطبيــق ذهــن

روزه براى ارتباط و در خـدمت اهـدافمان    كه همه» مفاهيمى«و » زبان«، روزانه» هاى حسى شناخت«
تـدريج فراينـدهاى    بـه ، كنـيم و سـاختارهاى اجتمـاعى كـه در آنهـا قـرار داريـم        از آنها استفاده مـى 

هاى عرفـانى بـا زدودن اعتيـاد     تكنيك. آورند در روانمان پديد مىرا در سطح مختلف » خودكارى«
تـر   هـاى گسـترده   زمينـه را بـراى مواجهـه بـا سـاحت     ، هاى محدودكننـده  ذهن به اين خودكارسازى

تـدريج   آنها دقيقاً نقش وارونه عوامل خودكارساز را ايفا كرده و آنهـا را بـه  . سازد آگاهى فراهم مى
اين سير درنهايت منتهـى  ). 260 -240 ص، 1980، وودز ةدر مجموع 1966، ديكمن(كنند  خنثى مى

آگاهى در اين . وجودى اوست -ادراكى  ةشود كه والاترين مرتب به وصول عارف به منزلگاهى مى



 

 

 121

 
��
�

��
�

��
�

��
�

    �� ��     
��
�

��
�

��
�

��
�

 / /  / /
	

�

	

�

	

�

	

�

    
�

��
���

�

��
���

�

��
���

�

��
���

 / /  / /
��

�
�

��

�
�

��

�
�

��

�
�

    
��
�

��
�

��
�

��
�

    �� ��     
��

�
�

��

�
�

��

�
�

��

�
�

�� ��
12
1

            

اى كه هيچ دوگـانگى در آن   حضور در مرتبه، »آگاهى وحدانى محض«مگر ، ساحت چيزى نيست
  . بندد و معلوم رخت بر مىراه ندارد و حتى دوگانگى ميان عالم 
. انـد  هـاى نفـس تأكيـد ورزيـده     نيز بر ذوبطـون بـودن سـاحت   ، عارفان در سنّت اسلامىِ تصوف

، امـا  مختلـف نقـل شـده اسـت    ، بنـدى  بسته به نوع نگاه و ملاك تقسيم، ها هرچند تعداد اين ساحت
قيصـرى در  ، ثالم سان است؛ براى چارچوب اصلى ساختار ذوبطون نفس در تمام آثار عرفانى يك

صـورت طـولى فهرسـت     هـاى معنـوى بـه    حسب مرتبه مكاشـفه  عوالم نفسانى را به، بندى يك تقسيم
شـرح  ، قيصـرى (سـرّ و خفـى   ، روح، قلـب ، عقـل ، انـد از سـاحت نفسـانىِ فكـر     كند كه عبـارت  مى

  ). 110 ص، الحكم فصوص
ى ذوبطـون  امـر و  هـاى طـولى بـوده    ى كه آگاهى و شعور انسـانى داراى سـاحت  اساس ةاين نكت

ن ويلبـر  . تفصيل بسط داده شده است شناسى به يكى از محققان شهير حوزه رواندست  به، است ، كـ
بـاره را   طرح خود در اين، حكمت خالده است اندار طرفيكايى كه خود از امرشناس معاصر  روان

م وى در اثــر مشــهورى كــه بــا نــا     ). 15 ص، 1977، ويلبــر (خوانــد   مــى  88علــم الــنفس خالــده   
ايـن ذوبطـون بـودن گسـتره آگـاهى      ، اولاًنگاشته است تلاش دارد نشان دهد كـه   89آگاهى ةگستر
مسيحى و اسلامى بـر  ، تائويى، بودايى، هاى بزرگ عرفانى مانند سنّت هندويى ى است كه سنّتامر

شناسـى كـه در دامـن تمـدن جديـد غـرب زاده        گـون روان  مكاتب گونـه ، آن اتفاق نظر دارند؛ ثانياً
هر يك نـاظر بـه يكـى از سـاحات     ، گيرند قرار مى ديگر يكاند و در موارد بسيارى در تقابل با  هشد

از نظـر  . كارشان باهم متفـاوت اسـت   ةالاصول دامن على، آگاهى و شعور انسان هستند واز همين رو
ــن  ، وى ــايى اي ــرشناس ــى ام ــم روان     م ــويش عل ــد پ ــولى در رون ــه تح ــد ب ــحيح   توان ــى و تص شناس

هـاى نفسـانى    حـال كـه دسـتورات سـلوكى و رياضـت      ويلبر درعين. هاى آن منجر شود گيرى جهت
، نهد آنها را بسيار ارج مى، هاى عرفانى را ناظر به مراتب بالاتر نفس انسانى دانسته و از اين رو سنّت

 هاى هرچند كار آنها را ناظر به ساحت، نگرد شناسان غربى را نيز با ديده تكريم مى حاصل كار روان
توانند در يك ديد جامع در كنـار   مكاتب غربى و شرقى مى، از نظر وى. داند درون نفس انسانى مى

نمودارى ). 15 -13 ص، همان(انسان را در راه رسيدن به سعادت تمام و كمال يارى كنند ديگر يك
  :دهد در شكل زير قابل مشاهده است كه وى ازمراتب ذوبطون آگاهى ارائه مى
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دارد  وى اذعـان مـى  . كشد مراتب آگاهى نفس پيش مى ةاى را دربار نظريه مشابه، هيوستون اسميت
از نظـر او ايـن   ، البتـه ). 65 ص، 2000، اسـميت (النفس هندى اخذ كرده است  كه اين مدل را از علم

تــوان نــام  رو مــى ايــن مشــترك اســت و از، در چــارچوب و كليــات، الــنفس در ديگــر اديــان علــم
نمودارى كه اسميت از مراتب طولىِ آگاهى انسـان  ). 93 ص، همان(بر آن نهاد » شناسىِ سنتّى انسان«

  :كند چنين است پيشنهاد مى
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هـاى اصـلى ارجـاع     هـا بـه كتـاب    مندان را براى توضيح مفاهيم مورد اشاره در ايـن شـكل   علاقه
شباهت ، اند ده از مراحل مختلف آگاهى ارائه دادهالبته آشنايى با تعريفى كه اين دو نويسن، دهيم مى

تـرين   عميـق ، »فرافـردى « در هر دو الگو پـس از مرحلـة  . كند اى را ميان اين دو الگو ثابت مى عمده
صـورت يــك   گيـرد كــه ويژگـى اصــلى آن ادراك وحـدت محـض بــه     سـاحت آگـاهى قــرار مـى   

رو هستيم كه  روبه» وجودى« ا مرحلةفرافردى در الگوى ويلبر ب پيش از مرحلة. عرفانى است تجربة
تنهـا  . سان اسـت  كند يك قصد مى» رنكى« زيادى با آنچه اسميت از مرحلة مشخصات آن تا اندازة

جاست كه اسميت مرحلة فرويدى يا ضـمير ناخودآگـاه را در جايگـاه     تفاوت عمده دو الگو در آن
هـا و مراتـب    هـر يـك از سـاحت   ويلبر معتقـد اسـت   ، اما دهد خاصى پيش از مرحلة رنكى قرار مى

تواند از مرحلـه ناخودآگـاه    مى، بنابراينهستند؛ » ناخودآگاه«و » خودآگاه«آگاهى داراى دو بخش 
مانـد و بـراى تحليـل     اسميت در اين حد متوقف نمىاما  .در هر يك از مراتب به نوعى سخن گفت

نماهـا بـر ادراكـات     اثراتى كه روان وى معتقد است. شود نماها نيز به اين نظريه متوسل مى آثار روان
هـاى   منتقل ساختن انسـان از سـاحت متعـارف و معمـول آگـاهى بـه سـاحت       ، در واقع، انسان دارند

ايـن مـدعا    تأييـد گراف را شـاهدى بسـيار مـتقن در     وى آزمايش استنيسلاو. است تر و پنهان درونى
يــه تنهــا اولمــا در مراحــل ن كننــدگان روان مصــرف، طبــق ايــن آزمــايش). 95 ص، همــان(دانــد  مــى

اى  كـه مرتبـه  ، آگـاهى » ناخودآگـاه «با ادامة كار پرده از مرتبه ، اما دهند هاى بدنى نشان مى واكنش
هاى گذشته خود منتقل  شود و سوژه به تجربه تر از آگاهى متعارف است برداشته مى پنهان و درونى

تر شده و به ساحتى از آگـاهى وارد   يقدنبال اين مرحله است كه سوژه يك مرتبه نيز عم به. شود مى
بـه شـكل   » مـرگ «حيـات بـراى وى مطـرح و مسـئله      ى دربارةاساسهاى  شود كه در آن پرسش مى

شوند كه بنابـه   ها وارد ساحتى از آگاهى مى سوژه، در نهايت. شود گر مى آورى برايش جلوه عذاب
در ايـن سـاحت   . عرفـانى نيسـت  دينـى و   هيچ نامى براى آن بهتر از ساحت ادراكـات ، گفتة گراف

، كنـد  بخش كه كثرات را در خود هضم مـى  ها به نوعى با يك آگاهى وحدت است كه تمام سوژه
  . شوند رو مى روبه

گـراف   جالب توجه است كه نتايج آزمايش هيوستون و مسترز نيز در اين مورد با نتايج آزمايش
نمـا چنـدين مرحلـه     ر طـول مصـرف روان  هاى اين آزمـايش نيـز د   سوژه. خوانى و مطابقت دارند هم

ايـن دو  . گـراف اسـت   گذرانيدند كه مشابه مراحل قيـد شـده در آزمـايش    كاملاً متمايز را از سر مى
هـا در طـول مـدتى نسـبتاً طـولانى تحـت تـأثير         تنها دو آزمايشى هستند كه در آنها سـوژه ، آزمايش
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هـاى ديگـر    ها و گزارش آزمايش، مين دليله  به. اند شده نما بوده و مورد پايش محقق واقع مى روان
، نما اين نكته بسيار جالب توجه است كه داروهاى روان. دهند اثرى از انتقالاتى مشابه آنها نشان نمى

هـا توجـه    عنوان يك عامل فيزيولوژيك جايگزين فنون معنوى استفاده يـا بـدان   حتى هنگامى كه به
ى طولانى و مستمر استفاده شوند تا نتـايج مشـابه ايجـاد    شود نيز بايد همانند آن فنون در طى مدت مى

  .نمايند
با تحليـل فـوق از نقـش    ، اولشناس درجه  عنوان يك روان به، ويليام جيمز، طور كه ديديم همان

چنـين   هـم . تـر آگـاهى انسـان موافـق اسـت      هاى عميق نما در پرده برداشتن از ساحت داروهاى روان
دسـت آمـده شخصـى     هـاى بـه   شناسى سنتّى تجربه د راسخ به انسانهاكسلى و اسميت هر دو با اعتقا

  . كنند مى هايى عرفانى تلقى خود را حالت
هـاى ناشـى از داروهـاى     تجربه، طور كه گذشت همان، اما براى تكميل اين ايده بايد تأكيد كرد

ون معنـوى  توانند جايگزين برخى فن ـ عنوان يك عامل تأثيرگذار فيزيولوژيك مى نما هرچند به روان
قـدرت  ، امـا  ترى از آگاهى بردارند هاى عميق شده و نقشى همانند آنها بازى كنند و پرده از ساحت

هـاى پيشـين    اى است كه بتوانند در برخى موارد براى اشخاصـى كـه زمينـه    آنها تنها در حد و اندازه
شـواهد  بر اساس  .متوسط شوند، ندرت هاى عرفانى ابتدايى يا به مساعدى دارند موجب ايجاد تجربه

مشمول چنـين الگـويى   ، دهند هاى نهايى سلوك رخ مى هاى نهايى عرفانى كه در پله تجربه، موجود
رس ايـن عوامـل    هاى نهايى و بسيار عميق آگاهى انسان دور از دسـت  ساحت، ديگر تعبير به. نيستند

  . گيرند فيزيولوژيك قرار مى
زيـادى بـا ايـن الگـوى      ةه داده شـد تـا انـداز   رسـد شـواهدى كـه در ايـن مقالـه ارائ ـ      به نظـر مـى  

تبيـين بهتـر و    ةديگـرى توانـايى ارائ ـ   ةكم تا زمـانى كـه نظري ـ   شناسانه سازگارى دارد و دست انسان
نمـا نيـز    هـاى روان  توانـد بـراى توجيـه تجربـه     شناختى سنتّى مى الگوى انسان، ترى نداشته باشد جامع

  . برآيد خوبى از عهده تبيين آنها ار رفته و بهك هب
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  ها نوشت پي

 

بدين معنا كه . اش از نگارش اين مقاله، صرفاً پژوهشى نبوده است نگارنده در همين ابتدا بايد متذكر شود كه غرض. 1
خصوص در زبـان فارسـى، در موضـوع حاضـر، نگارنـده       رس، به ى در دستاطلاعات علم ةالعاد به دليل كمبود فوق

البتـه،  . هاى تجربى و غيرتجربى در اين باب اختصـاص داده اسـت   اطلاعات و داده ةاى از مقاله را به ارائ حجم عمده
هاى  و تجربهنما  علاوه براين، در بخش آخر مقاله با رويكردى پژوهشى تلاش شده تا براى تبيين نسبت داروهاى روان

 .اى ارائه شود عرفانى نظريه

  ).15 ، صوحدت وجودكاكايى، : نك. (تعريف از آن استاد مصطفى ملكيان است .2
  .نيز ضبط شده است psychodelic صورت بهاملاى اين واژه  .3

4. Random House Websters Unabridged Dictionary and Oxford New Shorter English 

Dictionary. 
اين معـادل،  . اند را براى اين واژه پيشنهاد كرده» زا روان پريشى«، معادل شناسى هيلگارد روان ةزمينمترجمان كتابِ  .5

ديـدگاه   ةدهنـد  كه با دقت نظر در ريشه لغوى كلمـه اصـلى پيشـنهاد شـده باشـد، نشـان       بيش از آن» توهم زا«همانند 
  ..مترجمان دربارة ماهيت و آثار اين داروهاست

اى كـه   مـاده «: كنـد  را چنـين تعريـف مـى    hallucinogenبراى مثال، منبـع ذكـر شـده در پـاورقى چهـارم، واژه      . 6
كه واژه  ، در حالى»ء خارج از ذهن وجود ندارد كه آن شى كند، در حالى حسى از يك چيز خارجى توليد مى ةتجرب

psychodelic ايجاد هشيارى بيشتر در حواس، احساسات  واسطة دارويى كه به«: شود در همان منبع چنين تعريف مى
  ».كند واضح، در آگاهى ايجاد مى ةخصوص، يك نوع توسع هاى ناخودآگاه، تغييراتى، به و انگيزش

7. depressants 
8. sedatives 

9. stimulants 
10. opiates 
11. narcotics 
12. psychedelics or hallucinogens 
13. D .S .L (lysergic acid diethylamide)  
14. mescaline 
15. psilocybin 
16. cannabis 

ــام پيــوت . 17 ــه ن ــام قــارچ ســحرآميز   peyote مســكالين از نــوعى كــاكتوس ب ــه ن و سيلوســايبين از نــوعى قــارچ ب
)Magic moorhsum (آيند دست مىبه.  
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18. Mazatec  
19 .Teonanacatl(Flash of the Gods) 

ــر . 20 ــابع دايـ ــوق از منـ ــات فـ ــارفى،  ةاطلاعـ ــهالمعـ ــوص بـ ــر خصـ ــى  ةدايـ ــى ويكـ ــارف اينترنتـ ــديا المعـ  پـ

)Wikipedia Internet Encyclopedia  ( استخراج شده است و صحت آن با مراجعه به مراجع معتبر ديگرى تأييد
  .شده است

21. Richard G. Wasson  
22. Soma 
23. Native American Church  
24. Albert Hoffman 
25. schizophrenia  
26. Huxley, Aldous  
27  . Hippies 
28. psychedelics Sixties  

گـردان، در امريكـاى دهـة     دى و برخـى ديگـر از داروهـاى روان   .اس.براى آگاهى از چگونگى رشد مصرف ال. 29
ريمونـد،  :هاى اجتماعى ايجاد شده به دست افرادى چون تيموتى لرى بنگريد بـه   شصت و هفتاد و آگاهى از جريان

اى نسبتاً كوتاه و منبع دوم كتابى  منبع نخست، مقاله. 1987و استيونز،  357-338 ، ص1980، در مجموعه وودز، 1974
 .تعبير برخى منتقدان بهترين كتاب دربارة امريكاى دهة شصت است مفصل و به

30. psychological prism 
31. Staal, Frits  

32. Leary, Timothy  
33. Walter Stace  
34. Robert C. Zaehner  
35. William Wainwright 
36. Walter Pahnke 

  :مشخصات اين پايان نامه به اين شرح است .37
Drugs and Mysticism An Analysis of the Relationship between Psychedelic Drug and 

Mystical Consciousness s, Doctoral Dissertation: Harvard University, 1968.  
38. Marsh Chapel at Boston University  

39. Hovard thurman 
40. Walter Houston Clark 
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41. Andover Newton Theological Seminary 
42. Clark 

43. significance 
44. Houston and Masters 
45. Varieties of Psychedelic Experience 
46. presence 
47 .transformation 
48. Recollective-analytic 
49. symbolic 
50. psychological integration 
51. illumination 

اش دربارة آنها را ارائه كرد،  هاى خود و نيز حاصل تأملات اى كه گراف نتايج آزمايش مشخصات كتاب و مقاله .52
  :چنين است

Grof and S ;1980 ,Hudsun & Thames :London ,Beyond Death ,Grof .Grof and C .S. In 

Ancient Wisdom and Modern .Ancient Wisdom and Modern Science :East and West  ,  

SUNY press :Albany ,Stanislov Grof and Marjorie Livingston Valier(ed.), Science 1984. 
53. Stanislov Grof  
54. psychodynamic 
55. Rank Otto  
56. Transpersonal 
57. James William  
58. Varieties of Religious Experience 

هايى از كتاب جيمز، و نيز فصلى كه حاوى قطعات فوق است  ها پيش جناب آقاى مهدى قائنى بخش گرچه سال .59
نگارند به همان ترجمه، بدون توجه بـه   دينى مى ةاند و متأسفانه بيشتر كسانى كه امروزه در باب تجرب را ترجمه كرده

هـاى آزادتـرين    كمـال تأسـف، ترجمـة ايشـان يكـى از نمونـه      دهند، اما بايد گفـت، بـا    اعتبار متن مترجم، ارجاع مى
فارسى را بايد داراى دو  ةآزاد بودن ترجمه به قدرى مفرط است كه ترجم. هايى است كه نگارنده ديده است ترجمه

مقايسه قطعات فوق كه نگارنده از نو آنها را ترجمه كرده است با متن . نگارنده دانست، يكى مؤلف و ديگرى مترجم
  .كند آقاى قائنى، اين موضوع را براى خواننده روشن مى ةى و ترجماصل

60. Sat Chit Ananda 
61. Beatific Vision 
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62. no-self 
63. mind at large 
64. Perennial Philosophy 
65. Huston Smith 

  آزمايش اول: نك. 66
67. Cleansing the Doors of Perception 
68. emanationism 

  .بهاءالدين خرمشاهى ة، ترجمان و فلسفهعرف: برگرفته از. 69
70. set 
71. setting 
72. Stevens Jay  
73. Oceanic feeling 
74. Ruysbroeck 
75. Spiritual Marriage 

   :كند زنر گزارش فوق را به نقل از كتاب زير از بوبر حكايت مى. 76
Buber Martin, Between Man and Man , London ,Routledge and Kegan Paul,1947, pp. 5-24.  
77. responsiblity 
78. Pre-biographical 
79. ground 
80. groundless 
81. individualization 
82. Soul of the all. 
83. Being 
84. Hakuin 
85. Itsumade-gusa 
86. Etan 
87. Shojuan 
88. Psychologia perennis 
89. The Spectrum of Consciousness 



 

 

 129

 
��
�

��
�

��
�

��
�

    �� ��     
��
�

��
�

��
�

��
�

 / /  / /
	

�

	

�

	

�

	

�

    
�

��
���

�

��
���

�

��
���

�

��
���

 / /  / /
��

�
�

��

�
�

��

�
�

��

�
�

    
��
�

��
�

��
�

��
�

    �� ��     
��

�
�

��

�
�

��

�
�

��

�
�

�� ��
12
9

            

 

 

  نامه كتاب

  .انتشارات سروش، تهران، ترجمه بهاءالدين خرُّمشاهى، عرفان و فلسفه) 1379(، رنسوالتر ت، استيس. 1
انجمـن معـارف اسـلامى    ، قـم ، ساختگرايى سنّت و عرفان )1383(، )ترجمه و تحقيق(سيدعطا ، انزلى. 2

   .ايران
شماره اول، سال ، نوين دينى ةانديشفصلنامه ، »حقّ معتَقدَ ابن عربى ةساختگرايى و نظري«،  ــــــــــــــــ. 3

  .1384پاييز ، 2
  .انتشارات مولى، تهران، مصباح الانس) 1374(، محمد بن حمزه، فنارى. 4
  .انتشارات علمى فرهنگى، تهران، الحكم شرح فصوص) 1375(، محمد داوود، قيصرى. 5
  .انتشارات مولى، تهران، نفحات الاهيه) 1375(، صدرالدين، قونوى. 6
   .مركز نشر دانشگاهى، تهران) 1362(، صوصف رساله،  ــــــــــــــــ. 7
انتشـارات وزارت فرهنـگ و آمـوزش    ، تهـران ) 1360(، تمهيـد القواعـد  ، صائن الدين علـى ، ابن تركه. 8

  .عالى
انتشـارات  ، تهـران ، محمدتقى براهنى و همكـاران  ، ترجمةروانشناسى ةزمين) 1382(، ارنست، هيلگارد. 9

  .رشد
   .نشر سهروردى، تهران، ابن عربى و مايستر اكهارتوحدت وجود به روايت ) 1381(، قاسم، كاكايى. 10
، اى فريـدون بـدره   ةترجم ـ، هـاى ميانـه   هاى اسماعيلى در سـده  تاريخ و انديشه) 1382(، فرهاد، دفترى. 11

  .نشر فرزان، تهران
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